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 الملوک نصیحةدر مرزبان نامه و  یریتّیاخلاق مد
 

 1 یگلشاه یفوان گلد
 

 چکیده
رسوم که بعدها ت سط وراویندی  بده نثدر  بن نامه  اثر مرزبان نصیحة المل ک سعدی و مرزبان

شد ند  نگار  یافت  دو اثر از گنجینه تاریخی ادب فارسی محسد ب میای  راسوه و  فن ی پیچید،
ی مخص ص به خ د  مبانی و اص ل مددیری وی و الگ هدای ها به سبک و شی ، که هر کدام از  ن

ت در تشابه و ت ارن با طدرق کشد رداری و حکمراندی  اخعوی مدیری وی را که در  ن دوران  به شد 
های اخعوی و دیندی و موخل د   و اثر  لزوم مراعات و پاسداشت  م ز،اند. در هر د ب د،  نشان داد،

ی اخعوی   ن احسان و بخشآ  عدل و انصاف   های پسندید، ب دن پادشا، به فُایه و خصلت
ده بده  داری و نظایر  ن  گ شزد شد، است. هم خُل ی و مردم روی  خ   اعودال و میانه  نین  ت ج 

ها و طب ات  ی رفوار و سل ک با  نان  کیظی ت مراود، و رفوار با بخآاطرافیان و زیردسوان   گ نگ
ترین مسدائلی  تدرین و عمدد، مخول  مردم و نیز  گ نگی م اجهه با دشمنان و بدخ اهان  از مهم

دهد که سدعدی  ی این  ثار به روشنی نشان می اند. مبالعه ب د، است که این دو اثر  بدان پرداخوه
هیچ تکل   و اطنابی  م ص د خ د را در والدد نصدایحی کدامعً روشدن و  در نصیحة المل ک  بی

نامه  این مهدم بدا  که در مرزبان صریح و خباب به حاکم و سلبان جامعه بیان کرد، است درحالی
ت موکل   و سنگین و مشح ن از صنایع مخولد  ادبدی و در والدد  اسوظاد، از زبانی فن ی و به شد 

ی سدخنان  نددپهل  و ز زبدان حی اندات و جدان ران مخولد  و در لظافدههایی ا تمثیعت و افسانه
تد ان ورابدت و  هدایی در دو اثدر  می رمزگ نه بیان شد، است که البوه با وج د اخوعفات و تظاوت
ها که عبارت از  گد نگی مددیری ت   مشابهت بسیاری را در مظاهیم و مُامین کلی و بنیادین  ن

 .یافت سیاست و حکمروایی ب د، است

 واژگان كلیدي
 .نامه  وراوینی اخعق مدیری وی  نصیحة المل ک  سعدی  مرزبان
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 طرح مسأله

ی  رغم نظ ک و حُ ر مداوم نم نده مدیری ت و دانآ ادار، و تدبیر ام ر سازمانی و اداری  علی
و ن پدیدد ای از  ن در تمام اعصار زندگی اجوماعی بشر  دانآ و علمی جدید  اولیه و تکامه نیافوه

 ی اخیر دانست. است که شاید بو ان ص رت ن ین  ن را محص ل سد،
ی این دانآ ند ین ها و نیز دوای  ظریظه ها  ظرای  و لحاع کردن جزئیات تحلیه پیچیدگی

ش د که تأکیدد   نان بدیهی فرض می ی جامعه  امروز،  ندر بهب د و ارت ای سبح زندگی و ادار،
هدای گذشدوه و  اطناب  حاصلی نخ اهد داشت. با وج د این  در ط ل ورنگ یی و بر  ن جز زیاد،

ی زندگی روسوایی  یافوگی ج امع و غلبهتر  به دلیه عدم ت سعه خص صاً در خعل  ند ورن پیآ
ی کن نی دانآ مدیری ت یدا وضدع نشدد، و یدا در  ها و اص ل برجسوه ای  شاخصه و می و عشیر،

  زم ن احومالی را نیز نداشوند.  ی عمه  مجال اجرا و حویصحنه
نامه و نصیحة المل ک  بدان  هجری که در دو کواب مرزبان 8تا  6مدیری ت در خعل ورون 

اشار، شد،  در ح ی ت  یزی جز سلسدله ارتباطدات و مناسدبات سیاسدی و روابدط بدین حداکم و 
ن و عم م افراد جامعه که روابط سلبا ی  ن محک م و ارباب و رعی ت   ن هم از ن ن کعن و عمد،

 باشد  نب د. 
ه به عدم ت سعه یافوگی و نیدز ابوددایی بد دن مظداهر زنددگی جمعدی بشدر  عمددتاً  با ت ج 

ت ودرت رویکردها و تصمیمات  رویکردی به ای  گ نده اند به گرایانه و معب ف به حاکمی ت داشوهشد 
ی ترازو بده سدمت  و ع و انوظاری  کظهترین ت  ها  با کم که در تعارض و ت ابه بین منافع و خ اسوه

 نم د، است.  ودرت حاکم حرکت می
نامه ن شوه شدد، و هدر  ای  دو کواب نصیحة المل ک و مرزبان در  نین زمانه و  نین جامعه

نامه به زبان فنی و  پیرایه و صریح و مرزبان یک به زبان خ د  نصیحة المل ک به شکه روشن  بی
به تبیین و تشریح روابط صاحبان ودرت و عم م مدردم و نیدز ارشداد و  پیچید،  مبهم و در لظافه 

ای از  اند که پژوهآ پیآ رو تع  دارد تدا حدد  وسدع  گ شده هدایت طرفین این معادله پرداخوه
ودر ادب فارسدی  ی مدیری ت را در  این دو کواب گراناخعق مدیری وی و الگ های اخعوی در ح ز،

 بررسی و تحلیه نماید.

 ی تحقیق دبیات و پیشینها

 های مدیریتّ آراء و نظریهّ
های موظاوت برای ادار، و سامان دادن ام ر جامعه و  ای از نظرات و رو  مدیری ت  مجم عه
سدری  مددیری ت  بدا فر ینددها و یک»دهد. در یک معنی کل دی و عمد می  سازمان را تشکیه می

از این منظر  مدیری ت  فر یند اسوظاد، از مندابع کند.  ها  اهداف و عملکردها ربط پیدا می هماهنگی
دهی  رهبری و کنودرل  ها  سازمان سازمان برای رسیدن به اهداف خاص است و عملکردی ازطر 
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    23: 1375 پرهیزکار  « و نظارت کردن است.
گیرى   ه امروز، به عن ان دانآ مدیری ت مبر  است  در گذر زمان ت انسوه است با بهر،  ن
ی اخیدر  شدواب رشدد ی ج امع بشرى  گسور  یابد. در سدد، انسان در ادار، هاى عملی ربهاز تج

  نان افزایآ یافوه که ت انسوه خ د را به عن ان دانشی مسو ه بشناساند. دانآ مدیری ت   ن
ها  هایی ن ظه ر نیسوند؛ بلکه اغلد  ن م ج د در دانآ مدیری ت  نظری ه  هاى بنابراین  نظری ه

 هایی هسوند که پایه و اساسشان بر تجارب مدیری وی پیشینیان بنا شد، است.  نظری ه
 گرایی در مدیری ت مکود اص ل

های سن وی به مدیری ت است. در  ی فراگرد مدیری ت  از جمله رهیافتاص ل علم ادار،  نظری ه
بوندی بدر ی اول ورن بیسوم  هنری فای ل  دانشمند و ن یسدند، فرانسد ی  مکودد م اواسط نیمه

 گرایی در مدیری ت  را مبر  کرد.  مکود اص ل« اص ل علم ادار،»
دهی  فرماندهی  هماهنگی و کنورل  ریزی  سازمان وی وظای  مدیری وی را مشومه بر برنامه

دانست. او  حاصه تجربی ات خ د را در والد  هارد، اصه برای بهب د مدیری ت سازمان و انجام  می
 کرد:وظای  مدیری ت ارائه 

ت سیم کار  اخویار  انُباط  وحدت فرماندهی  وحدت مدیری ت  تبعی ت اهداف و منافع فردی 
از اهداف و منافع عم می  جبران خدمت کارکنان  تمرکز  سلسله مراتدد  نظدم  عددالت  ثبدات  

 : مبحث اول فصه  هارم 1369ابوکار عمه  احساس وحدت و یگانگی  نک: ترواثا  
 انسانی در مدیریتّی روابط  نظریهّ

های  ی روابط انسانی  حاصه مبالعات و تح ی اتی ب د که هدات رن انجدام داد. یافوده نظری ه
هی ارت دا داد و  مبالعات هات رن  سبح دانآ و شناخت مدیران از کارکنان را به حدد  وابده تد ج 

هات رن  نودایج نظران معاصر خ د را به  الآ خ اند. در پی مبالعات  بسیاری از مظروضات صاحد
 کیه به دست  مد:

شد ند و ع امده شخصدی و اجومداعی  اثدر حدایز  . کارکنان صرفاً با پ ل برانگیخوه نمی1»
ی وی بر انگیز   نان دارند و نگر  کارکنان به جنبه های گ ناگ ن  کارشان را نیز تحت تدأثیر  اهم 

 دهد. ورار می
 ای بر رفوار کارکنان دارند.  ند،های فردی  ثار غیروابه انکار و تعیین کن . نگر 2
ی ت دارد. ی کارکنان و بهر، . سرپرسوی اثربخآ برای حظظ روحی ه3  وری  نان اهم 
هدا بدر  های غیدر رسدمی و تدأثیر  ن ی شخصیت گرو، نین مشخص شد که دربار، . هم4

   47: 1373 دسلر  « عملکرد کارکنان  دانآ نا یزی وج د دارد.
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 مدیریتّیهای  ی نقش نظریهّ

 ده مددیر انجدام  ی  نهای مدیری وی   ن است کده بایدد بدا معحدظ ی ن آ اساس نظری ه
م فعالی ت های وی را معی ن کرد. مینوزبر  با مبالعه ها یا ن آ دهد  فعالی ت می های مدیران  ی منظ 

ریزی   گیدرد کده مددیر بدرای انجدام وظدای  برنامده اجرایی پدنج سدازمان موظداوت  نویجده می
پردازد. وی معو د اسدت کده مددیر  های گ ناگ نی می دهی  هماهنگی و کنورل به فعالیت ازمانس

 کند: های کیه را ایظا می ن آ
. رئیس تشریظات  انجام وظای  اجومداعی و تشدریظاتی 1های مو ابه شخصی:  ال   ن آ»

 به منزله نمایند، سازمان  
. 1هدای اطععداتی:  خارج از سازمان . ب  ن آویژ، در م اجهه با افراد  . رابط  به3. رهبر. 2

. نشدردهند،  ارائده اطععدات بده 2گیرند،  اخذ اطععات مرب ط به عملیات یک واحد سدازمانی  
. 1گیری:  گ   انو دال اطععدات بده خدارج از سدازمان . ج  ن شدهای تصدمیم . سدخن3کارکنان  
و  87: 1362 اورنسد ن  « ر، کنند،.. مذاک4ی منابع  دهند، . تخصیص3زدایی  .  ش ب2س داگری 

88   
 ی سازمان و شخصیت نظریهّ

باشد. او در کواب خد د  شخصدیت و سدازمان    پرداز این تئ ری و اید،   رجریس می نظری ه
های سلسدله مراتبدی و سدن وی  بدا نیازهدا و  هدای مددیری وی در سدازمان ی فعالی تضمن م ایسده

هایی که به ویدژ،  ها و فعالیت برخی از اودام»کند که  گیری می ههای افراد بالغ   نین نویج ت انایی
« پذیرندد  بدا شخصدیت افدراد بدالغ ناسدازگارند. های سن وی مدیری ت انجام می تحت تأثیر رهیافت

    31: 1371 سیاسی  
ص گرایی در مدیری ت علمی بر این فرض اسدو ار اسدت کده هر ده  برای مثال  اصه تخص 

هدا را انجدام خ اهندد داد. بده نظدر  ط ر کداراتری  ن تعری  ش ند  افراد بدهکارها به نح  بهوری 
  رجریس  این عمه ممکن است مانع خ دشک فاییِ افراد در محیط کار ش د. 

 رجریس معو د ب د که احومال دارد این روال به وابسوه شددن افدراد بده مسدئ  ن خد د و 
ی که مم تدرین  کن است کارکندان احسداس کنندد کده کمانظعالی شدن رفوار  نان بینجامد؛ تا حد 

 کنورلی بر محیط کاری خ د ندارند. 
 ی مساوات و برابری نظریهّ

ی ت احساس عدالت کارکنان نسبت به منصظانه ب دن رفوار  در این نظری ه  ضمن تأکید بر اهم 
عا می سازمان با  ن ه برخ رد شدد، ها ناعاد ن ش د که اگر کارکنان احساس کنند با  ن ها   نین اد 

 ش ند تا عدالت را برورار سازند.    است  برانگیخوه می
ص و معی ندی بدرای برودراری عددالت ارائده نظری ه ی برابری از این حیث که رهنم د مشدخ 
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دهد در ص رت عدم  های انجام شد، نشان می کند  م رد انو اد ورار گرفوه است. نوایج پژوهآ نمی
 کنند.   ها شدیدترین واکنآ  یعنی ترک خدمت  را انوخاب می  ً   نهای افراد  معم تح    خ اسوه

 ی سلسله مراتب نیازها نظریهّ

هدای مندابع انسدانی بده  ی سلسله مراتد نیازها یا نیازهای انسانی  از جملده رهیافت نظری ه
در مد رد « مزلد »ی  های حاصله از جنبآ روابدط انسدانی  نظری ده مدیری ت است. در میان بینآ

ی ت ویژ،ن ش د. این نظری ه  ای بنیانی محس ب می ای برخ ردار است و نظری ه یازهای انسانی  از اهم 
 ی ماهی ت انسان است:مبونی بر پنج فرض عمد، دربار،

ن 3. اصده مد ووی بد دن ارضدای نیداز. 2. اصه منسجم ب دن وج د انسان. 1 . اصده تند  
ت ن4ی انسان. نیازهای  گاهانه . اصه ت الی.  ندک: اورنسد ن  5یاز ارضا شد،. . اصه کاهآ شد 

1362 :112- 110    
کندد کده  نیاز  بر کمب دی جسمانی یا روانی د لت دارد که فرد را مجب ر می»به نظر مزل   

ی ت دارد؛ زیرا نیاز م جدد ایجداد  برای رفع  ن تع  کند.  شنایی با این مظه م برای مدیران اهم 
: 1375 پرهیزکدار  « است بر نگر  و رفوار کاری وی اثر بگدذارد.ش د و ممکن  تنآ در فرد می

53    
ن ایدن نکوده اسدت کده در  نظری ه ی مزل   ضمن هماهنگی با مکود روابط انسانی  موُدم 

وری افدراد افدزایآ  ص رت کمک مدیران به ارضای نیازهای مهم کارکنان در محیط کدار  بهدر،
 یابد.  می

 ی اصلاح رفتارها نظریهّ

ی ت  یدت و  ی ام ر انگیزشی در مدیری ت  نظری هکنند،های تبیین از مشه رترین نظری هیکی 
شد ند: رفوارهدای واکنشدی  اصع  رفوار است. در این نظری ده  دو ند ن رفودار از هدم مومدایز می

  غیرارادی  و رفوارهای کنشی  ارادی . 
رفوارهای ارادی انسانها را م رد ش د که باید  ی ت  یت و اصع  رفوارها  تأکید می در نظری ه

ه ورار داد؛ به این  ترتید که پس از مومایز ساخون رفوارهای ارادی مظیدد از رفوارهدای ارادی  ت ج 
فاید، یا مُُر را تُدعی   فاید، یا مُُر  باید رفوارهای ارادی مظید را ت  یت کرد و رفوارهای بی بی

 ها را حذف نم د.  و یا  ن
نامندد. در ایدن  می« اصدع  رفودار»و ت  یت یا حذف رفوار را اصبعحاً این فراگرد بررسی 

ه ویژ،   عملی است که «ت  یت»ش د. منظ ر از  می« تنبیه»و « ت  یت»ای به مظاهیم  نظری ه  ت ج 
خاطر اسدوظاد، از  دهدد؛ مانندد وددردانی از ک دکدان  بده احومال تکرار یدک رفودار را افدزایآ می

دلیه  های روزمر،؛ یا تشدکر و وددردانی از کارمنددان و کدارگران بده مکالمههای مؤدبانه در  جمله
 پذیری و وجدان کاری.  داشون حس  مسئ لیت
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ا  این نظری ه است  بر این باور است که بهورین رهیافت در انگیز    اسکینر که مبدن و طر 
مبلد ب  پدادا  ترتید که به رفوارهای  است؛ بدین«  شم پ شی»همرا، کردن ت  یت مثبت با 

داد، ش د و رفوارهای نامبل ب  نادید، گرفوه شد، و با تنبیه و مجازات  روبرو نشد ند زیدرا تنبیده  
-127: 1362مسائه دیگری مانند ایجاد خص مت و رنجآ را به همدرا، دارد.  ندک: اورنسد ن  

126   
 ی توقعّ و انتظار نظریهّ

بروز هر رفوار خاص  تحت تأثیر م ارد کیه  ی هر عمه  و عل تبر اساس این نظری ه  انگیز،
 ش د: معی ن می
. انوظار افراد از نوایج  پادا  یا تنبیه  حاصه از یک رفوار معدی ن  مدثع انوظدار وبد لی در 1

 ی درس خ اندن .  زم ن در نویجه
ابیت  ن نوایج در ارضای نیازهای افراد مذک ر  میزان مبل ب یت وب لی در  زم ن برای2  . جذ 
 فرد . 
تد ان  که حومداً از طرید  مبالعده می پذیری تح    نویجه  اعو اد به این . اعو اد به امکان3

 وب ل شد .
ی  نچه افراد  انوظار کسد  ن را دارند ی ادراکی است که با م ایسهبنابراین انگیز   نویجه

    53 -55: 1369ش د.  ترواثا    ورند  برایشان حاصه می دست می و  نچه واوعاً به
 های یک مدیر شایسته ویژگی

ی نگدا، و در این زمینه  نظرات بسیار زیاد و گا، موعارضی ابراز شدد، و هدر کدس از زاویده
جا و به عن ان نم نه   راء و نظرات فالدت   برداشت خاص  خ د به این مسأله پرداخوه است. در این

 ش د. ر این راببه بیان مید -سه تن از اساتید برجسوه علم مدیری ت -مازل  و فای ل
برانگیخون نیروهدا  تعامده نیروهدا  یکپدار گی  » های یک رهبر خ ب را در  فالت  ویژگی

داندد مدی« گیری و داشون مهارتهدای بداطنیوُاوت مسو ه  گسور  میدان دید  ودرت تصمیم
 : مبحث دو از فصه س م .1373 نک: دسلر  

داندد کده محدیط کداری ادار، و سدازمان تحدت  مازل   مدیر خ ب و شایسوه را مدیری مدی
 نماید.  همان: مبحث سه از فصه س م « گرانه روشن»های  مدیری ت خ د را واجد خصلت

*** 
ی هدای منوشدر شدد، دربدار، پس از جسوج  و کاو  در منابع م ج د و تح ی دات و کواب

رامد ن م ضد ن گردد که تح ی دی مسدو ه پی م ض عات اصلی م رد بررسی  این نکوه روشن می
 اصلی پژوهآ  مدیری ت  ص رت نگرفوه است. 

سد یی و نزدیکدی  بعُی از تح ی ات دانشگاهی تا حدودی با م ض ن ایدن تح ید   هم اما
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 های زیر اشار، کرد: ت ان به م اله دارند که به عن ان نم نه می
ی  مده  مجلدهنا های مُامین کلیله و دمنه و مرزبان اطمینان  خدیجه  کنس اتیزم و مشابهت

 ی نهم.   دور،1386علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگا، تهران جن ب  
نامده بدا  ن   های مُامین کلیله و دمنده و مرزبانددددددددددددددددد   لیبرالیزم و مشابهت

 ی دهم.   دور،1387ی علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگا، تهران جن ب   مجله
 ده  نامده   ن های مدیری وی در نصیحة المل ک سعدی و مرزبان ت و ت صیهدر بررسی مدیری  

ه ش د این مبلد است که اساساً دانآ مدیری ت بده عن ان  پیآ از هر  یزی  زم است بدان ت ج 
ی مسو ه و بخص صی از علم  تنها در یک ورن اخیر مبدر  شدد، اسدت و در زمدانی کده شاخه

نم دندد  داندآ مددیری ت  در داخده علد م  و نصایح را بیدان میها  سعدی و وراوینی  این ت صیه
 شناسی  سیاست  ح  ق و عل م تربیوی و رفواری  مسوور ب د.     ن جامعه دیگری هم
ی دیگری که در ابودای بررسی تظصیلی این مبحث  زم است بیان ش د این است که  نکوه

گردد که هر کددام  ن و خرد ت سیم میبندی عمد،  به دو بخآ کع اساساً مدیری ت در یک ت سیم
ده داشدت  ای را دربرمی ها و عناصر موشک له از این دو بخآ  زیرمجم عه گیرند. همچنین باید ت ج 

که این م ض ن  در دو بخآ وج ، اشوراک و وج ، ناهمگ ن مدیری وی از نگا، سعدی و وراویندی 
هایی از وجد ، اشدوراک  پرداخوده  نهوابه بررسی است اما جهت رعایت جاند اخوصار  تنها به نم

 خ اهد شد.

 نامه و نصیحة الملوک تحلیل الگوهای مدیریتّ در مرزبان

 کیفیتّ رفتار با زیردستان و رعایا
بر  یکی از دوای ی است که رو  درست و  ن ن و کیظیت رفوار با نیروهای زیردست و فرمان

ت اند باعث ایجاد حس  تعل   و دلبسوگی بین نیروی کار و محیط ادار، ش د. حاصه  احسن  ن  می
ی ام ر و وظای  مح لده و  جدرم  افدزایآ و ارت دای سدبح  این دلبسوگی و تعل    انجام بهینه

 و کارایی است. عملکرد 
  این فُا غالباً بدین  نصیحة المل کی ی زمان سعدی و در فُای نگار  رساله در جامعه

حاکم و شا، و والی از س یی و ع امه و نیروهای اجرایی حک موی و نیز مردم و رعایدای عدادی و 
سدامان که جامعه بده کیظی دت و  معم لی اجومان از س ی دیگر وج د داشوه است. سعدی برای این

ی  گ نگی رویارویی و م اجهده بدا رعایدا بده هایی را دربار،تری برسد  نصایح و سظار  مبل ب
 دهد.  منصبان  م ز  میصاحد

   نصدیحة الملد کها و نصایح او در ترین حجم سظار  با این هدف و غایت است که بیآ
 او حاکم باید:به  گ نگی رفوار حاکم با رعایای خ یآ اشراف و عنایت دارد. از نظر 

ی فرودست جامعه را نم د، و بر وردن حاجات اولی ده . رعایت اح ال و اوضان ضعظا و طب ه1
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ت خ یآ ورار دهد؛ خص صاً پرهیزگاران   برومنددان و مو  یدان ایدن  و ضروری  نان را وجهه هم 
 جمع را:   

ت به جاند ایشان مصروف سدازد و ت ف ید  خددمت "و می که به طاعتِ ح  مشغ لند  هم 
ت پارسایان مر ملک و دولت پادشاهان را حمایت کند.  ایشان فرصت شمارد و غنیمت داند که هم 

: 1386اند مزید ملک و دوام دولت در رعایت بیچارگان و اعانت افوادگانست."  سعدی   حکما گظوه
833    

ه و عنایت و یا بخشآ به افراد  مراتد فُه  کمال و شایسدوگی  ندان2 را مد رد  . در ت ج 
ه ورار داد، و به هرکس به انداز، ه نمایدد و نده اینی لیاوت و شایسوگیت ج  کده  ا  عنایت و ت ج 

همگان را با مساوات و برخ ردی یکسان  خباب ورار دهد که این کار خ د ن عی ظلم و اجحداف 
 به شایسوگان و افراد  یِ  اجومان است:  

وددر  همگنان به تأمه نظر فرماید. پس هریکدی را بهنظر باید تا در اسوح اق  "پادشهِ صاحد
خ یآ دلداری کند  نه گ   بر و ل مو و عان  که خزینه تهی ماند و  شم طمع پُدر نشد د بلکده 
ت برین فرونیاید که تعری  حال خ د کنند یا شدظیع انگیزاندد."    ت نظس را خ د هم  خداوندان عز 

  833-834همان: 
رعایای سالمند و ودیمی را به اسوراحت فرسدود و از  ندان ت و دع . حاکم باید خدموکاران و 3

سدازی و    ن ج انان ن رسید، نداشوه باشد. در ح ی دت  ایدن پندد سدعدی  زمینه انجام کارها هم
است که خ د  یکدی « بازنشسوگی»گیری م ض ن و اصه مهم و بنیادین  فرضی برای شکه پیآ

 باشد:   های مدرن و ت سعه یافوه  می فراد در نظاماز مظاهر تأمین رفا، و  سایآ اجوماعی ا
تِ خدمت نماند، است  اسباب مهی ا دارد و خددمت درنخ اهدد  کده  "خدموکار ودیم را که و  

     834دعای سحرگا، به که خدمت به درگا،."  همان: 
ی دیگری که بر یک حاکم و مدیر ت انا فرض است این است که نیروها و ع امده  . نکوه4

 ت امر خ د را به نام و نشان بشناسد و با ع امه خ د بیگانه و نا شنا نباشد: تح
المعرفده بشناسدد تدا دشدمن و  "سایر زیردسوان خدم را باید که نام و نسبت بداند و بده ح   

    837جاس س و فدایی را مجال مداخلت نماند."  همان: 
. تأکید بر این امر بدیهی که نباید  زار و اکی وی از حاکم و والی به زیردسدوان و رعایدا وارد 5

ت  نان به حاکم مسودام و باوی بماند:   ش د تا دوسوی و م د 
"پادشاهان به رعی ت پادشاهند. پس   ن رعی ت بیازارند  دشدمن ملدک خ یشدند."  همدان: 

838    
داند و بس. به همین دلیده از  ری و انوظام ام ر رعایا شا، میسعدی  پادشاهان را به تیماردا

شدمرد و نده رعایدا را بدرای  داشدت رعی دت برمی زبان درویشی مجرد  مل ک را از بهر پاس و نگه
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 برداری از شا،:  اطاعت و فرمان
د به گ شه جدا کده فدراغ  ای نشسوه ب د پادشاهی برو بگذشت. درویدآ از  ن "درویشی مجر 

است سر برنیاورد و الوظات نکرد. سلبان از  ن جا که سب ت سلبنت است برنجید و  ملک وناعت
اند و اهلی ت و  دمی ت ندارندد. وزیدر ندزدیکآ  مدد و  پ شان امثال حی ان ی خروه گظت این طایظه
جای  مرد سلبان روی زمین بر ت  گذر کرد  را خددموی نکدردی و شدرط ادب بدهگظت ای ج ان

ن را بگ ی ت و ع خدمت از کسی دار که ت و ع نعمت از ت  دارد و دیگدر بددان نیاوردی؟ گظت سلبا
اند نه رعی ت از بهر طاعت مل ک گر ه رامآ به فدر  دولدت اوسدت.  که مل ک از بهر پاس رعی ت

    31: 1369 سعدی  
 گ ید:  بر همین مبنا در نصیحوی دیگر  نین می

ن بروندی زحمدت دهدد  از دشدمن انددرونی "سلبان خردمند  رعی ت را نیازارد  تا   ن دشم
    839: 1386ایمن باشد" سعدی  

سعدی اساساً بر این نظر است که اگر  زار و رنجی از حداکم بدر رعایدا وارد نشد د  دلیده و 
 سببی برای طغیان و بداندیشی  نان به اساس حک مت و حاکم ایجاد نخ اهد شد: 

گریدزد از فعده خبیدث  ترسدد همی کده همی"هر که کسی را نرنجاند از کسی نورسد. کژدم 
خ یآ. گربه در خانه ایمن است از بی  زاری و گر  در صحرا سرگردان از بددفعالی. گددایان در 

  845شهر  س د، از سلیمی و دزدان در ک ، و صحرا نهان از حرامزادگی."  همان: 
کرد، و به سبد  حکایت زیر در گلسوان بیانگر فرجام حاکمی است که رعایای خ د را  زرد،

 ی  نان شد، است: انداز،  ن  گرفوار طمع دشمنان و مصاید بی
"یکی را از مل ک عجم حکایت کنند که دست تباول به مال رعی ت دراز کرد، ب د و جد ر و 
اکیت  غاز کرد، تا به جایی که خل  از مکاید فعلآ به جهان برفوند و از کُربت ج ر  راِ، غربت 

کم شد ارتظان و یت ن صان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور  وردندد گرفوند   ن رعی ت 
اک و عهد فریددون.  . . . باری به مجلس او در  کواب شاهنامه همی خ اندند در زوال مملکت ضح 

وزیر ملک را پرسید هیچ ت ان دانسون که فریدون که گنج و ملک و حشدم نداشدت  گ نده بدرو 
ر شد گظت  ن نان که شنیدی خَل ی برو به تعصدد گدرد  مدندد و ت  یدت کردندد و   مملکت م ر 

پادشاهی یافت. گظت: ای ملک    گرد  مدن خل ی م جد پادشاهیست ت  مدر خلد  را پریشدان 
    17: 1369کنی مگر سر پادشاهی کردن نداری؟  سعدی   برای  ه می

تی است که رعایدا در . یک حکمران دانا و  ی   هم ار، سپاسگزار و شاکر اعمال و خدما6
 ورند. در ح ی ت  حاکم باید ودرشدناس خددمت کدارگزاران و  های او به جای می راسوای خ اسوه

 ع امه خ یآ باشد: 
"ح  بزرگان به زیردسوان شروط خدمت به جای  وردن است و کمدال فُده خداونددگاران 



 1400تابستان    – چهارشماره    –دهمیازسال   –های اخلاقی  پژوهش   │

 

276 

     842: 1386شکر خدمت بندگان گظون و من ت نانهادن."  سعدی  
 ی مرو ت و رادمردی اوست: ودرشناسی و امونان از خدمت و خیر رعایا  نشان دهند،این 

"مرو ت  ن است که   ن کس از کسی خیری دید، باشد من ت  ن بر خ د بشناسد و ح    ن 
به جای  ورد و جاند  ن مهمه نگذارد و به ح ی ت پادشاهان را این دولدت و حرکدت بده وجد د 

ی ت پادشاهی ممکن نیست. پدس اگدر نگهداشدت درویشدان نکندد و رعی ت است که بی وج د رع
تی است. " همان:     843ح  ق ایشان را بر خ د نشناسد غایتِ بی مرو 

. حظظ امنی ت و بروراری نظام عاد نه و  رام برای افراد جامعه و رعایا  از وظای  و تکالی  7
ی وج دی جایگا، و م ام  نان است و بددون  ن  مشدروعی وی بدرای حاکمان است و اص ً  فلسظه

 ت ان تص ر نم د:  جایگاهشان نمی
اند تا دست تبداول ود ی را از ضدعی  ک تدا،  "پادشاهان و لشکریان از بهر محافظت رعی ت

د  گردانند.  ن دست و ی ک تا، نگردانند و خ د  دراز دسوی روا دارند  مر این پادشا، را فاید، نباش
   842و  جرم ب ائی نکند."  همان: 

*** 
ی جامعه  امری پیچید، و  ند  یه است که مبوندی بدر مجم عده اوددامات  مدیری ت و ادار،

از مددیر و مسدئ ل گرفوده تدا کدارگزاران و ع امده او و  -های گ ناگ نی از جامعده افراد و بخآ
 گیرد.  را دربرمی -سرانجام از عم م و ت د، مردم

ها را بدر عهدد،  ترین و در عین حال کارسازترین ن آ میان  گروهی که یکی از مهمدر این 
دارند  کارگزاران و ع امه اجرایی و سازمانی مدیر و حاکم بدرای طراحدی و اجدرای تصدمیمات و 

 اهداف هسوند. 
نامه با تأمه و دوت در این اصه اساسی  مدیر  حاکم و امیر همانند سدر در بددن  در مرزبان

گ نه که سدر در بددن بده  شد، و به همین م دار  واجد ارز  و احورام ویژ، است. اما همانفرض 
یابد  مدیر و حداکم نیدز بده سدبد  ی  دمی  ه ی ت و ب ا میهای دیگر پیکر، ی وج د اندامواسبه

 ت اند جایگا، و شأن خ د را یافوه و م ف   بده انوظدام و وج د یاوران و کارگزاران پیرام ن خ د می
 بخشی به ام ر تحت تدبیر خ د ش د. و ام

 خ انیم:  نامه  نین می در این زمینه در مرزبان
و اگر پادشا، را باید که شرایط عدل  مرعی باشد و ارکان ملک  معم ر  کداردار  ندان بده »

دست  رد که رف  و مدارا بر اخعق او غالد باشد و خ د را مغل ب طمع و مغرور در هد ا نگرداندد 
و بباید دانست که ملک را ازین کارداران  ار، نیست؛که پادشا، مثعً منزلت سدر دارد و ایشدان ... 

 مثابتِ تن.
ترین عُ ی است بر اعُا.  ه   ترین عُ ی است از اعُا  هم محواج و سر اگر  ه شری 
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پدای در هر حالی تا از اعُای  لی   لوی در کار نیاید  سر را هیچ غرض به حص ل نپی نددد؛ و تدا 
ر نگردد و تا دست همعنان ارادت نش د  سر  رکاب حرکت نجنباند  سر را به هیچ م صد رفون میس 

 نان که سر را در تحصیه اغراض خ یآ  سدعمت و  به تناول هیچ م ص د نو اند یازید. پس هم
ت ج ار  شرط است و از مبدأ  فرینآ  هر یک عملی را موعی ن  پادشدا، را نیدز کدارگزاران و  صح 

بدین و  خرانددیآ و  انددوز و ثنادوسدت و پدیآ کار و ث اب رای و راست گماشوگان باید که درست
ن از باشند و هر یک بر جاد، انصاف  راسخ ودم  و بده نگدا، داشدتِ حدد  شدغه  پرور و رعی ت عدل

خ یآ مشغ ل  و م ام هر یک معل م و انداز، محدود  تا پای از گلیم خ د زیادت نکشند  و نظدام 
  44-45: 1355وراوینی « باب ملک  سان دست دهد.اس

کر در مرزبان ی ت صیه در ادامه نامه  همسانی و یکدسوی وزرا و کارگزاران حداکم  ی ف ق الذ 
شایسوه با خ د او گ شزد شد، و شا، و حاکمِ کریمی که کارگزارانِ نا ی  و بدی لیداووی دارد بده 

ت اند از  ن اسوظاد، کرد، و مومو دع شد د  ی نمیکندوی عسلی که از ترس نیآ زنب رهای  ن  کس
 تشبیه شد، است:  

و پادشا، کریم اعراق لبی  اخعق که خدم و خ ل او نه بر این گ نه باشند  بددان عسدهِ »
  45همان: « مُصظ ی ماند که از بیم نیآ زنب ران پیرامنآ به ن   صظ   ن نو ان رسید.

ای کدعن و مددیری وی  بدر احودرام و پاسداشدت  نامه و بده عند ان ت صدیه اساساً در مرزبان
کارگزاران  نیروها و ع امه اشار، شد، که به ص رتی غیرمسو یم و با واسبه  در ح ی دت  ند عی 

 باشد:  می« خ د»گذاری و تکریم  حرمت
ه ط اید  خددم ممی دز داشدت از همدزروی گظت: خ اهم که مرا به مزی ت ت ویر و بدزر » 

گردانی و جاند من در جناب خ یآ شک همند داری که هدر کده خ یشدان را عزیدز دارد  اعدزاز 
 گ هر خ یآ کرد، باشد. 

و هر که کارداران خ د را احورام کند  کار خ یآ محورم داشوه باشدد. و دسدو ر کده پدیآ 
او فدرو نگیدرد و ان یداد و ل نیست  لشکر را شدک ، حرمدت فعه و مسم نحُرت پادشا،  م ب ل

فرمان پادشا، ننماید. و او بدان پیغامبری ماند به خل  فرسواد، که دع ت او م دام اجابدت نددارد  
    280 همان: « امت در بعثت او شبهت  رند و به گظتِ او طاعت خدای را گردن ننهند.

ب و کدار زم د، نامه  کارگزاران و ع امده اجرایدی و مدردان مجدر   در فراز دیگری از مرزبان
ر  از ل ازم بنیدادین دوام و اسدومرار  همرا، با لشکریان شجان و شمشیرزن و نظامیانی  ی  و موه  

 اند:  حک مت و اوودار حاکم بر شمرد، شد،
مملکت به مردانِ کار و لشکردار راست  ید. و   ن لشکر پادشا، را بی یسار بینند  ازو نده »

عا و ارضای ایشدان افزایدد  سد دمند خ ف دارند و نه بدو طمع. و هر   ند به جهد و ک شآ در اد 
بداران دانندد. و  نددان کده بخشدد و  ی نیک  که دهد   د ن اخدوعف بدرق  بینیاید. و هر وعد،
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بخشاید  ازو من ت نپذیرند. و مرد م ه حال را به ووت گظوار اگر خ د در  کاند  بسیارگ ی شدمرند 
 ند. و فُیلت و رکیلت او را یکی دان

تی به کار دارد  باد دسوآ خ انند. و اگر اموناعی نماید  بخدیلآ گ یندد. اگدر  اگر وووی مرو 
مراعاتی نماید  سپاس ندارند. اگر مؤاساتی کند  م ب ل نیاید. حلیم ب د  به بدددلی منسد ب شد د. 

   354 همان: « اگر تجاسری کند  به دی انگی م س م گردد.
ه و عنایت ویژ، به نظام دی کده در اسدومرار ت ج  یان و لشکریان شا،  بده سدبد ن دآ مهم 

حک مت حاکم و نیز بروراری امنی ت و  رامآ در جامعه دارند هم ار، م رد تأکید بسیاری از ادبدا و 
 ی ادب فارسی ب د، است.ن یسندگان برجسوه

د کارگیری نیروهای تحت فرمان بایدد بددان از نکات مهمی که حاکم در تعیین و به ه ها ت ج 
کار گمداردن افدراد  کارگیری افراد  ی  و به نم د، و به  ن اشراف داشوه باشد  لزوم اسوخدام و به

 ها را دارند.  هایی است که ت ان ارائه خدمت در  ن ها و جایگا، در پست
، مشخصدی دارد  بدرای جایگدا، و  بر این اساس  نباید هیچ کسی را که ت ان و لیاوت بدال   

جایگا، درخ ر او پیشنهاد نم د  را که نویجه و عاوبت موناسد و درخ ری از ایدن  م امی با تر از
 کار  عاید نخ اهد شد: 

لیکن من از مردم دانا و دوربین  نان شنیدم که هر  ه نیک  نهاد، ب د  نیک تر منده مبدادا »
ای  ت هم نسیه که از  ن تغییر و تبدیه و مبالغت در اکمال تعدیه  ن صانی به وضع حال در ید و به

-44 همدان: «  ه ن د داری از دست بیرون دهی. که دایر ب د  بین طرفی الحص ل و ا مونان   ن
43  

نم نه و شاهد مناسبی برای ایدن مبلدد کده نشدان دهدد  گ نده فدردی کده در جایگدا، 
بی  منشأ خدمات و لیاوت د مرات ها ب د،  بر اثر س ء انوخاب و گمارد، شددن بده پسدوی بده مو س 

ها و لیاووآ  سبد خسارات و ع اود ناگ ار و ناخ اسوه شدد،  در حکایدت  با تر و خارج از ت انایی
 زیر به خ بی موجل ی شد، است:  

روبا، گظت: شنیدم که ج انی ب د شکاردوست ... روزی مرد در خانه نشسوه ب د. بنجشدکی »
. مدرد از غایدت حدرص شدکار بده ای از گ شه خانه بجست و او را بگرفت از روزن در پرید. گربه

مشاهدت  ن حال سخت شاد شد. با خ د گظت: این گربه را بعدالی م نیک  باید داشت که در صدید 
 گیرد.  بدین ُ سوی و  ا کی هیچ شکر، را ندیدم. فردا بدو اموحانی کنم تا خ د  ه می

را زیدر دسدت بامداد ... برخاست و به واعد، هر روز برنشست. گربه در بغده نهداد و سدگ 
گرفت.   ن به شکارگا، رفت  کبکی از زیر خاربنی برخاست. گربه را از بغه برون انداخت. گربده 
سگ را دید. از نهید او خ است که در بغه س ار جهد  بدر سدر و پیشدانی اسدد افوداد. اسدد از 

تا ت  همه خراشآ  نگال او ببپید و مرد را بر زمین زد و هعک کرد.این افسانه از بهر  ن گظوم 
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  377-378 همان :.« را اهه کار ندانی ... 
ها بر اساس  ها و جایگا، الْمم و در راببه با لزوم مراعات سلسله مراتد م ام در کواب تجارب

 اندرز اردشیر بابکان به فرزند   مد، است:  ها و در  ت انایی و لیاوت
تر گیدرد کده  شدهریاري خد یآ  سدانهاي مردم را نباید که از رفون  زیر و رو شدن را،»»

ش د.  ه با برکناري و  ده کشدون  ی بر افوادن تند شهریار ميهاي مردم  مایه جابجایی در پایگا،
هرگز نباید که از هیچ  یز بیآ از این ترسد که سَري  دُم یا دُمي  سَر گردد یا کارگر بیکار بماند 

اي با تر از پایه خ یآ بد ش د تا هرکس پایههاي مردم س یا بزرگي بین ا ش د. دگرگ ني در پایه
    243: 1389 نجظی  ...« اي با تر ج ید و اگر بدان رسد باز پایه

درازی و  پاول و فساد شدایع در جامعده   نامه  وراوینی بر این باور است که دست در مرزبان
اوبدت و نظدارت حاصه ضع  و سسوی و عدم اوودار و ت ان  زم شدا، بدرای انسدجام امد ر و مر

 خ انیم:  شایسوه است. بدین سبد  در خعل حکایوی در  ن   نین می
ی ی ملک ت  مخوده یدافوم و وُدیهی اح ال ت  مبالعه کردم  واعد،و من   ن صحیظه»

اند و پدای از  عدل  مهمه دیدم. گماشوگان ت  در اضاعت مال رعی ت  دست به اشاعت ج ر گشاد،
هاد،. بازار خردمندان کساد یافوه و کارِ زیردسدوان بده عیدث  تبداهی  و حد  م دارِ خ یآ بیرون ن

  30: 1355 وراوینی « فساد زبردسوان زیر و زبر گشوه.
غظلت پادشا، از اح ال رعی ت و لشکر و عملکرد کدارگزاران  باعدث سد  ط وی در افکدار و 

 رت وی نیست.ی ودگردد که به هیچ وجه به مصلحت پادشا، و زیبند، انظار عم می می
 ن یسد:  نامه می های حاکمی وی خ د در سیاست الملک در ت صیه خ اجه نظام

واجد است پادشا، را از اح ال رعی ت و لشکر و دور و نزدیک خ یآ پرسیدن  و انددک و »
بسیار  نچه رود دانسون  و اگر نه  نین کند عید باشد و بر غظلت و سومکاری حمه نهند و گ یند 

داندد و ن را  داندد  اگدر می داندد یدا نمی رود یا پادشا، می درازی که در ممکلت میفسادی و دست
کند  ن است که همچ ن ایشان ظالم است و به ظلدم  رضدا داد، اسدت و اگدر  تدارک و منع نمی

   5: 1388الملک   نظام«  دان  و این هردو معنی  نه نیک است...داند پس غافه است و کم نمی
سدری نشد د و بو اندد  که حاکم  د ار  نین کدارگزاران و ع امده خ دسدر و خیر، برای این
ها نظارت صحیح داشوه باشد  بایدد دایدر، و حددود  ها را در کنورل خ د داشوه و بر  ن کارهای  ن

شکلی صحیح و منب ی محدود نم د، و تدا حدد  امکدان از بسدط و  ها را به اخویارات و تکالی   ن
ف و اخویارِ  نگسور  تص ها و مندافع مشدرون  اندازی به مال  عِرض و  برو و  زادی ها در دست ر 

 مردم  بپرهیزد:  
ف و تمک ن در کار مُلک گشاد، دارد و یکبار، » نشاید که پادشا،  دسو ر  وزیر  را دست تصر 

هدای بدزر   ی مبالبات  ایمن گرداند که از این  مشارکت در ملک  زم  ید و  فدتاو را از عهد،
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  60-61: 1355 وراوینی « ت ل د کند.
*** 

ن ن و کیظی ت رفوار با نیروهای زیردست و فرمانبر  یکی از دوای ی است که رو  درسدت و 
ت اند باعث ایجاد حس  تعل  و دلبسوگی بین نیروی کار و محیط ادار، ش د. حاصه  احسن  ن  می

لده و  جدرم  افدزایآ و ارت دای سدبح ی ام ر و واین دلبسوگی و تعل    انجام بهینه ظای  مح  
ترین و در عدین حدال کارسدازترین  عملکرد و کارایی است. در این میان  گروهی که یکی از مهم

احدی و  ن آ ها را بر عهد، دارند  کارگزاران و ع امه اجرایی و سازمانی مددیر و حداکم بدرای طر 
 اجرای تصمیمات و اهداف هسوند. 

 دوستان و دشمنانکیفیتّ رفتار با 
گر درایت و ت ان با ی مدیری وی فرد  ی رفوار با دوسوان و دشمنان  تا حد  زیادی نشان نح ،

 ی درست ام ر است.  لیاووی و عدم کظایت او در تدبیر و ادار، مسئ ل و یا بی
ه به مناسبات پیچید، افراد در ج امع و ارتباط تنگاتنگ بین منافع و مُدار  اشدخاص  با ت ج 

دی در روابط انسانهای ک تا، جامعه  حد  و بغض پی نددد  ها و افراد جامعه به وود ن می مدت موعد 
 مندی  کیاست و ت ان مدیری وی است.  ای از میزان ت ان که  گ نگی مدیری ت  ن  نشانه

ها تا حدد  امکدان افدزایآ یابدد و  ها و دوسوی این اصه که باید تع  نم د تا میزان رفاوت
کده ل مدان  ها تحکیم و تشدید ش د  شاید  ندان با مخالظت و اعوراضی روبرو نشد د  نان دوسوی

 گ ید:  حکیم در اندرزهای خ د به فرزند  می
ی  نان رفوار نکن  یزی کده طاودت ندارندد پسرجان  در همنشینی با مردم برخعف روی ه»

گیدرد و  ت  باشد از ت  کنار، می بر نها تحمیه نکن  را که دراین ص رت رفی ی که باید یار و یاور
پندا،  مانی نه رفی  همدمی داری و نه برادر مددکاری.   ن تنها شدی بی در میان جامعه  تنها می

پذیر نیست عذر نیاور. در کارها از  ن که دوسدت نددارد ش ی. در برابر کسی که پ ز  و کلیه می
ی ت انجدام  گیرد کار ت  را که مزد می مزد بگیرد کمک نخ ا،   ن  ن  د ن کدارِ خد یآ بدا جدد 

 ی  خرت. دهد.  ن مزد برای او س د دنیاست و برای ت  کخیر، می
خ اهی باید اهه محب ت باشند  به وددرِ کظداف خد د  ها کمک می یاران و برادرانی که از  ن

 داشوه باشند   برومند و عظی  باشند  در حُ ر  شکرگزار و در غیاب  بده یداد تد  باشدند. پسدرم 
ماند. خ د را به صبر و  صبر نبا  که با این صظات هیچ رفی ی برایت نمی زودرنج و بداخعق و بی

    23: 1389نیا    وائمی« تأنی در کارها وادار.
داند و معو د است کده دوسدت نیکد   ی دوسوی و رفاوت نمیغزالی نیز هر کسی را شایسوه

 کسی است که دارای سه خصلت زیر باشد: 
هر کس صحبت و دوسوي را نشاید بلکه باید که صحبت با کسي داري کده انددر  که بدان»
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 وي سه خصلت ب د: 
 ... خصلت اول ع ه باشد که در صحبت احم   هیچ فاید، نباشد و به  خر به وحشت کشد

خصلت دوم  خ ي نیک  ب د که از بدخ ي سعمت نب د و   ن  ن خ ي بددوي بجنبدد حد   تد  
که به صع  باشد و هر که بر معصدیت مُصِدر بد د از خدداي  خصلت س م  ن فرونهد و باك ندارد.

  399: 1364 غزالی  .« نورسد و هر که از خداي نورسد  بر وي اعوماد نباشد ... 
های مدیری وی که به سبد ن ن زندگی و شرایط اجوماعی سعدی در زمان او از  یکی از  م ز،

ی ت بسیار برخ ردار ب د، و در  ی ت و الزام خ د را از دست داد، زمانهاهم  ی اهم  ی کن نی شاید تا حد 
ای از دوسوان و یاران وفادار به گرد خ د برای  سایآ و امنی ت بیشدور و  است  فراهم  وردن حل ه

برد اهداف و تصمیمات است. بر این اساس  سعدی مؤکدداً سدظار   دهی و پیآ نیز ودرت فرمان
ی  دل دوسوان را باید به دست  ورد تا بدین سبد  طمع دشمن و امیدد کند که با احسان و نیک می

 او کم و خنثی ش د: 
"با دوست و دشمن  طری  احسان پیآ گیر که دوسوان را مهر و محبت بیظزاید و دشدمنان 

   837: 1386را کین و عداوت کم ش د."  سعدی  
نصیحة المل ک خ د وارد  ای را سعدی در ش د  نین ت صیه همان اسود ل پیشین باعث می

 کند:   
   840"دل دوسوان  زردن مراد دشمنان بر  وردن است."  همان: 

ی نیازردن دوسوان و معومدان  شدامه عنایدت  وددردانی و ودرشناسدی بده مراتدد و  دامنه
س اب  خدمت و اطاعت پیشین نیروها و خدم پیشین و با تجربه است تا از وفاداری  نها برخد ردار 

 کاران نیز تش ی  و ترغید مناسبی باشد. برای ن  مدگان و تاز، شد، و
 ی زیر نیز در نصیحة المل ک در همین راسوا و با همین نی ت و هدف است:  ت صیه 

"سلبان خردمند رعی ت را نیازارد  تا   ن دشمن برونی زحمت دهد  از دشمن اندرونی ایمن 
  839باشد."  همان: 

ده و الوظدات  زم بده  ست  به روشنی نشان میحکایوی که در پی  مد، ا دهد کده عددم ت ج 
ها و شدرایط  نداگ اری و سدهمناکی  ترین زمان فرمانبران و نیروهای تحت امر   گ نه در بحرانی

 دهد:  خ د را نشان می
"یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سسوی کردی و لشکر به سخوی داشوی  جرم 

مه پشت بدادند ... یکی را از  نان که غدر کردند با من دَمِ دوسوی بد د دشمنی صعد روی نهاد ه
شدناس کده بده انددک تغی در حدال از  سپاس و سظله و ناح  معمت کردم و گظوم دون است و بی

ها درن ردد گظت: ار به کرم معذور داری شاید کده اسدبم  مخدومِ ودیم برگردد و ح  ق نعمتِ سال
مد زین به گرو و سلبان که به زر بر سپاهی بخیلی کند بدا او بده جدان ج  ب د و ن درین واوعه بی



 1400تابستان    – چهارشماره    –دهمیازسال   –های اخلاقی  پژوهش   │

 

282 

   18: 1369مردی نو ان کرد.  سعدی   ج ان
ی این مبحث  سعدی دو ت صیه و نصیحت مهم در کیظی ت م اجهه و رویدارویی بدا  در ادامه

اصمه را در برابر ی تنآ و مخکه اساساً زمینه دهد. ابودا این دشمنان  به مسئ لین و امرا انجام می
 دشمن و ی و ودرتمند فراهم نیاورد تا از گزند او بر امان باشد: 

"از جمله حُسن تدبیر پادشا، یکی  ن است که با خصم و ی در نپیچد و بر ضعی  ج ر نکند 
ت."  سدعدی   که پنجه با غالد افکندن نه مصلحت است و دست ضعیظان بدر پیچیددن نده مدرو 

1386 :840  
که  دشمن را در هر حال و جایگا، و م وعی وی کده در  ن اسدت ک  دک و ح یدر  و دیگر  ن

نشمرد و احویاط و حزم  زم را در م اجهه با او داشوه باشد. از طرفی مراتد نزدیکی و صمیمی وآ 
ی ورار دهد که اگر احیاناً  ن دوست بنا به دلیلی در جبهه ی م ابه ورار گرفت  با دوسوان را تا حد 

 ها و اسرار او  گا، و  شنا نباشد.  کاری ریز، به تمام
تدرین و  ای را حودی در م ابده امین که هم ار، اسرارِ مگ  و رازهای نهظوده به بیان دیگر این

 ترین دوسوان و نزدیکان خ د داشوه باشد:  صمیمی
"ضع  رأی خداوند مملکت  ن است که دشمن ک  ک را محه ننهد یدا دوسدت را  نددان 

   842اگر دشمنی کند  بو اند."  همان:  پایه دهد که
سعدی بر این نظر است که  نانچه به حکمِ بختِ م اف   بر دشدمن  ظظدر یدافوی و بدر او 
 یر، شدی  خعف ع ه و احویاط و خردمندی است که بر او ترح م کرد، و  ندین کسدی را رهدا 

اهی را مسدو لی و بداوی ی امد ر خد د  دید  و ابلدیس بددخ سازی  را که با این کدار  در  یندد،
 ای: گذارد،

*** 
م است گ شه در مرزبان ی امد ر ای از هدایت و ادار، ی برجسوهنامه نیز برای کسی که مصم 

ت ها و تأکیداتی در جهت تعمید  و افدزایآ دوسدویجامعه را بر عهد، گیرد  سظار  هدا  ها و م د 
 شد، است. 

ی دت های کواب  در م ام وصی   در خعل یکی از داسوان وی از پدر پیری به فرزند خ د  در اهم 
 و ارجمندی گ هر رفاوت  نین  مد، است: 

روزی پدر در اثنای نصایح با او گظت: ای فرزند  از هر  ه در دنیا مردم بدان نیداز دارندد و »
   109:  1355 وراوینی « تر.که روزگار حاجوی فراز  رد به کار  ید  دوست  اولی هنگام  ن

ی سل ک و رفوار دوسوان با یکدیگر  ی طری ه و شی ،ن دادمه و دادسوان نیز دربار،در داسوا
دادسوان   نین دوست خ د را دلگرمی و تسع  داد، و از حمایت و پشویبانی خد د از او سدخن بدر 

 سازد:  زبان جاری می
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ع به خاطر را، مد، و» ن و ت ج  ر  دادسوان ... بر دلگرمی دادمه بیظزود و گظت: ت ز  ایدن تصد  
ای از دو راهی که روی نمایدد  مدرا از  مکن که در هیچ ملم و مهم که پیآ  ید  و در هیچ داهیه

 بُرد کار ت  اغظال و اکهال ت اند ب د. پیآ
 ه  ح  ق ممالحت و مصاحبت بر یکدیگر ثابت است و ع  د م ا ت و مؤاخدات در میانده  

خوی به کار  یدد و دوسدت بده هنگدام محندت. و  هدار اند: مال به روز س موأک د. و پارسیان گظوه
 خصلت در شریعت مرو ت بر دوسوان فرض عین  مد:  

م  ن یکی  ن که در  که   ن بعیی به دوست رسد  خ د را در م اساتِ  ن شریک گرداند. دو 
ر نباشد. س م  ن ات او بر ع ارض حاجات خد د م دد   اسباب منافع از مع نت او موأخ  م که اتمام مهم 

ی کاری ناخ ب کند  عنان عزم او از را، ارادت بازگرداند و نگدذارد که   ن اندیشه دارد.  هارم  ن
    209-210 همان :« که به فعه انجامد.

تی مظید و ثمربخآ است که راسوین و فارغ و خدارج از خ اسدوه ها و  البوه  ن رفاوت و م د 
اگر غیر این باشد به راحودی گسسدوه شدد، و ی محض باشد  نانکه طلبانهامیال دنی ی و منظعت

 انجامد:  حو ی شاید به مخالظت و ت ابه نیز بی
دوسوی دگر  ن است که از ه ای طبیعت و ت اضای شه ت خیزد؛ و این  به اندک سدببی »

  102 همان :« فو ر پذیرد و یُمکن که به وبع کل ی انجامد.
ها و  ها و از بدین رفدونِ کددورت ت صیه به احسان و مراعات افدراد بدرای افدزایآ دوسدوی

 نامه است:  های مندرج در مرزبان ها  از ت صیه دشمنی
سپر که هم در دوسوی افزاید و هدم از  تا ت انی با دوست و دشمن  را، احسان و اجمال می»

  69 همان :« دشمنی بکاهد...
که تا حد  امکدان از تعدارض و دشدمنی بدا دیگدران پرهیدز شد د و  در این اثر  ت صیه شد،

 نامعیمات و عداوتها را مدیری ت و کنورل نماید: 
اندد:  عاوه تا ت اند  دشمنی بر دوسوی نگزیند و بیگانگی بر  شدنایی تدرجیح ننهدد. و گظوه»

گیرندد و پداک دشمن را  نان باید داشت که  ن گ ی بل رین که در ح  ه نهند و هر ووت بیدرون 
ای  بش یند و هر  ه در احویاط و عزیزداشتِ  ن گنجد  به جای  رند تا روزی که جایی سنگ خار،

که به ترکیدد  تدألی  اجدزای  ن در امکدان  سخت بینند  بر  ن سنگ زنند و خ د بشکنند.  نان
مدی و نیاید. و هر که عنان مرکد ه ا کشید، دارد و پای در رکاب صبر اسدو ار کندد  عاوبدت  خر 

  232-233 همان :« نشاط هم عنان او  ید.
ی اندرزهای عنصرالمعالی در واب سنامه  به افزونی دوسوان بدرای برحدذر مانددن از در ادامه

 گزند دشمنان تأکید شد، است:  
اما جهد کن تا دشمن نیندوزی  پس اگر دشمنت باشد مورس و دلونگ مش  که هر که را »
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... و جهد کن تا دوسوان ت  اضعاف دشمنان باشند و بسیاردوست  کدم  کام ب ددشمن نب د دشمن
دشمن باشد و به امیدِ هزار دوست یکی دشمن مکن و بدان که  ن هزار دوست از نگا، داشون ت  

  103: 1386 عنصرالمعالی  « داشت ت   غافه نباشد.غافه باشند و  ن یک دشمن از نگا،
 نه عملکردی  ناگزیر از داشدون مخالظدان و دشدمنانی یک حاکم و مسئ ل و مدیر  با هر گ

است که خ اسوه یا ناخ اسوه  با او به مخالظت برخاسوه و گا، در م دام تعدارض و ت ابده  از هدیچ 
 کنند.  ک ششی برای ناب دی حاکم فروگذار نمی

امعده نامه هم اشار، شد، است. اساساً  وراوینی مسئ ل و حاکم ج بدین امر طبیعواً در مرزبان
ای تددبیر و ادار،  گ نده شمرد که هر یک از این دشدمنان را بایدد به را دارای دو گ نه دشمن برمی

 کند:  ها ت صیه می نم د. او در خص ص دشمنان ضعی  به پاکسازی و ناب دسازی و دفعِ شر   ن
ت را دشمن دو گ نه ب د: یکی ضعی  نهانی  و دوم و ی  شکارا. و ضعی  را که و    پادشا، »

ی معطمت نباشد  خ د را در شعار دیانت و کم  زاری و صیانت و نک کداری م اومت و زخم پنجه
ی مدراد او ی ظاهربینان جل ، دهد  تا ه ای دولت پادشا، در دل رعایا سرد ش د و هنگامهبر دید،

 نددد و گرم گردد. پس پادشا، را در  ن باید ک شید که خله وج د این طایظه به خعل ملک او نپی
  91:  1355 وراوینی « دامن روزگار خ د را از شر  صحبت مثه این اشرار نگا، دارد.

های ودر و و ی  شی ، و  ی م اجهه و برخ رد با دشمناما در بخآ دیگری از اثر   دربار،
کند. بر این اساس  در م ابه دشمن و ی کده دارای وددرت تخریبدی  سبک دیگری را ت صیه می

ت  باید با  رب فراوانی است  زبانی و فریظون دشمن و با اسوظاد، از نیروی حزم و کیاسدت  از شدد 
 ها افزود:  ها و رفاوت ها کاست و بر دوسوی ها و عداوت دشمنی
اندیشان کار زم د،  نان شنیدم که   ن ترا دشدمنی ود ی حدال گر  گظت: من از پیآ»

انظاک مراسعت و مجامعت و ان اک امد ال و  زبانی ولم در پیآ  ید  در  ن باید ک شید که به  رب
ی مر خص مت را بگردانی و س د و زیان خ یآ را  ی و عزم تصد  ایراد حسن م ال او را از را، تعد 

    375 همان: « ی نظس خ یآ سازی.فدیه
ی انگاشدت. بده همدین  در مرزبان نامه  دشمن را هر  ند ک  ک و کم ت ان باشد  باید جدد 
ی اسوح ار و خظ ت ش د که مبادا دشمن را به دید، سازان سظار  می ن و تصمیمدلیه  به مسئ 

 بنگرند:  
اند سه  یز است که اگر  ه ح یر باشد   ن را اسوح ار نشداید کدرد: بیمداری و وام و  گظوه»

دشمن. بیماری اگر  ه در  غاز سهه نماید    ن در مداواتِ  ن اهمال رود مُزمن ش د. و وام اگدر 
اندک باشد    ن موراکم گردد  مکنت بسیار از ادای  ن واصر  ید. و دشمن اگر  ده ک  دک  ه 

   395 همان: « ب د    ن اسوصغار و خ ارداشتِ او از انداز، بگذرد م اومتِ او به  خر ص رت نبندد.
کندد  ات ظداق و   ه که لزوم ه شیاری و دو ت در م اجهه بدا دشدمنان را صدد  نددان می  ن
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  نصدیحت «دلیران کار زم د،»نامه و از زبان  که در مرزبان ط ری هاست. به ات حاد بین  نوحدت و 
دِ دشمنان   ن می ودر نباید هراس داشت که از اتحاد و ات ظداق  ندان.  درا  ش د که از بسیاری و تعد 

ق را می ان ت ان به راحوی شکست داد و مهار کرد اما شکست دادن دشمن که دشمن بسیار اما موظر 
 همس  و همراسوا  بسیار سخت و صعد است:  

-پشویِ دشمنان اندیآ  نه از بسیاریِ ایشان. ت  ثابدتاند: از هم دلیران کار زم د، گظوه» ... 

ودم با  و دل و ی دار و نی ت و ط ی ت بر عدل و رحمت مُنب ی دار و به فرط مجاملت و حُسن 
ی اعمدال خد د بریِ ح   پیرایدهرن و  یین فرمانمعاملت با خَلِ  خدای یک رویه ش  و و انین ش

کن تا از عمال غید سراپای نصرت و تأیید نامزد و یت ت  گردانند و اف اج فوح و ظظر به سپا، ت  
  395-396 همان :« مو اصه ش د.
رویی و  ی روبده نامه به امرا و حک ام در راببه بدا نحد ، ی مهم  دیگری که در مرزبان ت صیه
خ اهد علیه دشمن و بددخ اهی بده مبدارز، و  دشمنان شد،  این است که کسی که می م اجهه با

داران و افدراد  اودامی دست بزند  باید بدواً از جایگا، و م ام دوسوی و محب ت خ د در بدین دوسدت
 تحت امر  گا، شد، و سپس به فکر رویارویی با دشمنان باشد. 

ها  نزدیکدان  د باید با افزایآ مهر و عب فت ه دفع دشمنی ضروری ش  به بیان دیگر  نان
 و اطرافیان را م رد ن از  و معطظت ورار داد تا از حمایت و پشویبانی  نان در این را، س د برد: 

د و  میخوگی » ل ودم در را، انبساط باید نهادن و ترد  هر که را دفع دشمنی ضرورت ش د  او 
معیار اخوبار و محک اعوبار عیار کار او شدناخوه گدردد و   غازیدن و راِ، تأل   و تعب   بازگشادن تا

ت او با دوست و دشمن تا کجاست و خشم و رضدای او در احد ال  دانسوه  ید که م ام ضع  و و  
  506-507 همان: « مردم ...  ه اثر دارد.

*** 
وی فرد گر درایت و ت ان با ی مدیری   ی رفوار با دوسوان و دشمنان  تا حد  زیادی نشان نح ،

 ی درست ام ر است. لیاووی و عدم کظایت او در تدبیر و ادار، مسئ ل و یا بی
ه به مناسبات پیچید، ی افراد در ج امع و ارتباط تنگاتنگ بین منافع و مُار  اشخاص با ت ج 

ت موعددی در روابط انسان های ک تا، جامعه  حد  و بغض پی نددد  ها و افراد جامعه به وود ن می مد 
 ای از میزان ت انمندی  کیاست و ت ان مدیری وی است.  گ نگی مدیری ت  ن  نشانهکه 

 روی اعتدال و میانه
اس هدای بده م ودع و  های مددیری وی  درشدوی و نرمی ترین دانآ ترین و ظری  یکی از حس 

ت اند هم ار، و در هر حال نسدبت بده زیردسدوان و  اثرگذار است. یک مدیر شایسوه و ت انمند نمی
ش د که هیبت و  بران خ د  مهربانی و لب  و شظ ت اعمال نماید؛  را که این کار سبد می فرمان
ت تخرید شد، و اعمال ودرت و نظ ک خ د را در بین افراد  از دست بدهد. اوودار ا  و به شد 
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صد رت ملمد س و  گیری و انُدباط و تحک دم وهر میدز  به از طرف دیگر  اگر  ده سدخت
پذیری و نظم افراد تحت امر  تأثیرگذار است  اما این نظم و انُباط  سدبحی  مشه دی بر اطاعت

لین فرصدتِ ایجداد  و ساخوگی است و عم  و ریشه ای ندارد و فرد تحت امر بر  ن است که در او 
 شد، خ د را از وید این امر و نهی برهاند. 

بنابراین یک مدیر م ف  کسی است که این هنر را داشوه باشد که اوودار و هیبت خ د را به 
  ن دوسوی  هم م وع و به ودر لزوم اعمال نماید و در وووی دیگر  با مهربانی و شظ ت و نیک یی 

 صادق با زیردسوان همراهی و همدلی نماید. 
ها و حدد  و حددود  ن  اعوددال در مددیری ت را  گیری گیری و سدخت ی این سدهه مجم عه
کده خداوندد در  ط ری های دینی نیدز جایگدا، درخد ری دارد به دهند. اعودال  در  م ز، تشکیه می

 فرماید:  د و میشمار ور ن  مسلمانان را و م وسط و میانه برمی
سُد لُ عَلَدی کُم  شَدهِیداً » دَاءَ عَلَی النَّاسِ وَ یَکُد نَ الرَّ ََ ةً وَسَباً لوََکُ نُ ا  شهُ وَ کَذَالَِ  جَعَل نَاکُم  أُمَّ
وی میانه ورار دادیم  تا بر مردم گ ا، باشید و پیامبر بر شما گ ا،    و بدین143 ب ر،:  گ نه شما را ام 
 « باشد.

های   ند نصیحت از مجم عه رساله نصدیحة الملد ک خد د و نیدز در مجم عدهسعدی  در 
ی دت حظدظ ص رتی بی گلسوان و ب سوان   ه به واسبه و صریح و  ه بدا تمثیده و اشدار،  بده اهم 

 اعودال در ام ر اشارت کرد، است: 
ی   سدعد« هاشان خیر،. که بدان  یر، گردند و دید، ن نیکمردی به جایِ خ د کند نه  ندا»
1386 :835  

 در این باب  در گلسوان سعدی  نین  مد، است:  
رحددم  وردن بددر بدددان سومسددت بددر نیکددان  عظدد  کددردن از ظالمددان ج رسددت بددر »

  193: 1369درویشان. سعدی  
روی در خُلد  و خد ی  ترغیدد  در نصیحوی دیگر در نصیحة المل ک  پادشاهان را به میانه

م ام هیبت و اووددار و تعددیه نرمخد یی و معطظدت در م دام کرد، و  نان را به تعدیه خشم در 
 خ اند:  همزبانی و مجالست مردمان فرا می

که از خ ی بد  نظدرت گیرندد. بدازی و  خشم و صعبت پادشاهان به کار است.نه  ندان»
  835: 1386 سعدی  « که به خظ ت ع لآ منس ب کنند. ظرافت روا باشد نه  ندان
 در گلسوان نیز بازگ  شد، است: ها  مشابه این ت صیه

خشم بیآ از حد گرفون وحشت  رد و لب  بی ووت  هیبت ببرد نه  ندان درشدوی کدن »
   201: 1369که از ت  سیر گردند و نه  ندان نرمی که بر ت  دلیر ش ند سعدی  

  ن پدر جامعه باید در م ام تش ی  و تنبیه  مصالح اصلی و بنیادین  از نظر سعدی  شا، هم
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کدام از این دو امر  را، افراط و تظریط را انوخاب ننمایدد. در ایدن م دام   را در نظر بگیرد و در هیچ
شظ ت و مهدر  نماید  در جایگا،  گ نه که پدر  فرزند را در اشوباهات  تنبیه کرد، و تأدید می همان

 دهد.  دست ن از  و دلس زی بر سر او کشید، و او را م رد لب  و مهربانی خ یآ ورار می
دی  بر همین سیاق  سخاوت  ج د و بخشآ نیز باید محص ر در یک باز، ص و خاص  ی مشخ 

نظدری منجدر نشد د و از سد ی دیگدر  ورار گیرد تا از یک طرف در م ام افراط  به بخه و تندگ
ساب و خارج از عرف و واعد،  اسباب خالی و تهی شدن خزاین مملکوی و نیز ایجاد حبخشآ بی

 های حاکم هسوند  نش د:    ای کاهه و سست عنصر که معواد و وابسوه به بذل و بخشآ طب ه
دست عبا تا ت اند گشاد، دارد مگر  نگا، که دخه با خرج وفا نکند که بخه و اسراف هدر »

  834: 1386 سعدی  « بَینَ کلک سبیعً.دو مذم م است و اتَّبع 
کر گ ید:  در ت صیه  ای دیگر و ورید به مُم ن ف ق الذ 

ی نه که دسوگا، ضعی  ش د و به سخوی رسد و نعمت » ج انمردی پسندید، است. تا به حد 
  835 همان: « که لشکر و حاشیه  سخوی بینند. داشون مصلحت است  نه  نداننگا،

ی دریافدت کمدک و ای سدزاوار و شایسدوه هدر سدائه و خ اهندد،سعدی معو د است کده 
گیری نیست و بر حاکم و مدیر جامعه است که با تشدخیص درسدت و بجدایِ نیازمنددان و  دست
خ اهانِ واوعی   نان را مدد نماید و دیگرانی که به دروغ و شدی ادی خد د را نیازمندد نشدان حاجت
ه به م  لهدهند  به گ شمال و تنبیه  مونب ه ساز می جا جامعی دت و  ی اعودال تا بدان د. عنایت و ت ج 

ت اندد  شم ل دارد که حو ی اعمال پسندید، و ممدوحی   ن عبادت و بنددگی پروردگدار هدم نمی
 انداز، و خارج از این واعد، ورار گیرد.  بی

با تکیه بر این دیدگا،  ت صدیه بده عبدادت همدرا، بدا نهدی و تحدذیر از عبدادت صدرف و 
 ش د:  نشینی و رهبانی ت  در نصایح سعدی دید، می هگ ش

که زندگانی بر خ د و دیگدران تلدخ کنندد. عدیآ و  زهد و عبادت شایسوه است نه  ندان»
 همدان: « که وظای  طاعت و مصالح رعی دت در  ن مسدوغرق شد د. طرب ناگزیر است  نه  ندان

835  
شات اکیدی به عبادت و نیایآ در در احادیث و روایات بسیاری در سخنان معص مین  سظار

درگا، خداوند ص رت پذیرفوه است اما همین بزرگان  مردم را از غرق شددن در عبدادات و غافده 
 اند.   ها  بر حذر داشوه و نهی نم د، شدن از سایر شؤون و دغدغه

پیامبر  ص  در م ابه گروهی که کسد و کار خ د را رهدا کدرد، و دور از خلد  و مردمدان 
هدا   ندین  ی عبادت و طاعت برگزید، ب دند  واکنآ نشان داد، و بدا فراخ انددن  ن گ شهشهر  
 ای به  نان نم دند:   ت صیه

گیدرم.  گیرم  بعُی روزها را نمی خ ابم. برخی روزها را روز، می خ انم و می "اما من نماز می
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شد م و ... و  دار می کنم. بچده خد رم. همسدر اخویدار مدی کنم. گ شت می خندم و بعد گریه می می
   85: 2 کلینی  بی تا  ج  هرکس غیر از این باشد  از ما نیست."

 فرماید:  البعغه می های کواب گرانسنگ نهج امام علی  ن  در این زمینه در یکی از حکمت
روز خ د را به سه وسم ت سیم کند  زمانی برای نیایآ و عبادت پروردگار  "مؤمن باید شبانه

تی تأمین هزینهو زمانی برا ی هایی که حعل و مایه ی زندگی و زمانی برای واداشون نظس به لذ 
    390: حکمت 1378زیبایی است."  نهج البعغه  

ی بخشدآ جای خباکاری که شایسدوهاعودال گظوه شد، در این مبحث  شامه بخشآ بی
با، کد  کی مرتکدد انداز، و غیر معم ل به کسی کده اشدو نیست و نیز وهر و خشم و درشوی بی

م بر پلنگ تیز دندان // سدومکاری  شد، است نیز می ش د. سعدی  با اعو اد به این مسأله که: ترح 
داند کده بایدد بجدا و بده م ودع اعمدال شد ند و  ای می ب د بر گ سظندان  لب  و وهر را دو م  له

معکد س و غیردلخد ا، ی م رد از این دو ابدزار واکنشدی را ناپسدند و دارای نویجدهی بیاسوظاد،
 داند:  می

"جایی که لب  باید کردن به درشوی سخن مگ ی که کمند از برای بهایم سرکآ باشد  و 
   846: 1386 سعدی  « جایی که وهر باید به لب  مگ ی که شکر به جای س م نیا فاید، ندهد

*** 
ی موظداوت و  ها دو نیمده وراوینی بر این باور است کده در بداطن و ضدمیر همگدی انسدان

ی دیگری  ای شرارت  دی  سیرتی  زشوی و پلشوی و نیمه موعارض به ودیعه نهاد، شد، است. نیمه
 از خ بی  فرزانگی و فرشوگی. 

و برتر وجد د ی موعالی  تر  نیمه بر این اساس  مهم این است که تع  ش د تا هر  ه بیآ
تر در انزوا ورار گیرد. در  کار و پلشت  هر  ه بیآ ی زشت  دمی  رشد یافوه و برجسوه ش د و نیمه

نام دارد بیان شدد، و بدر « دینی»ها از زبان وزیری دانا که  نامه  این دوگانگیِ باطن انسان مرزبان
ی تِ برتری و غلبه  د امرا تأکید شد، است:  ی گ هر موعالی در وج اساس همین گظوار  بر اهم 

دی  گظت: گ هر فریشوگان  یست و گ هر مردم کدام اسدت و گد هر دید  کددام؟ دیندی »
گظت: گ هر فریشوگان  ع ه پاک است که بدی را هیچ  شنایی با او نیست و گد هر دید ان   ز و 

ع ده  خشم که جز بدی و زشوی نظرماید. و گ هر مردم از این هر دو مرکد تا هر گا، کده گد هر
درو به جنبآ در مد  کات او به لباس ملکی ت مکوسی ش د و نظس او در افعال خد د همده تل دین 
رحمانی شن د و هر گا، که گ هر  ز و خشم در او اسویع گیرد به صدظت دید ان بیدرون  یدد و در 

  187: 1355 وراوینی « عالم امر و نهی به ال ای شیبانی گراید.
 نان مهم و در تثبیت اوودار و ش کت و ارز  حک ام و  تظریط  ن اعودال و پرهیز از افراط و

شد د کده در م دام گظوگد  و منداظر، و  منصبان مؤثر است که حو ی  به والدی ت صدیه میصاحد
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صحبوی با دیگران و خص صاً افراد ویژ، و بخص صی که ممکن است باعث ایجاد مشکعت و  هم
ه داشوه و خارج از افدراط و تظدریط و بدا در مصایبی علیه وضعیت م ج د ش ند  به این م سأله ت ج 

 نظر گرفون اعودال مع  ل  بدین کار مبادرت نماید:   
داری و میدان ان بداض و  ی ویام و وع د با او نگهو یکی از وظای  ووت  ن است که انداز،»

به و سؤا ت انبساط  طرف افراط و تظریط را از دست ندهی و به ووت ادای رسا ت او اگر به اج 
حاجت  ید  مرکد عبارت گرم نرانی و در مُای  دودای   عندان سدخن بدا دسدت مدن دهدی و 

   314 همان: « ی او با من گذاری تا عثرتی که عاوعن بر  ن عث ر یابند  در را، نیاید.مناظر،
ر ای که نه مو کی به رفوار خشک و خشن باشد و نه بدر روال و مددا اعودال و رفوار مع   نه

 میز امیر مؤمنان نیز جایگا، و حُ ر و  های غیرمع  ل و نابجا  در سخنان حکمت رأفت و عب فت
البعغه به یکدی از مددیران منسد ب شدد،  های گرد مد، در نهج بروز دارد. ایشان در یکی از نامه

 دهد:  خ یآ   نین فرمان می
ت و نرمآ داشدوه  پس در رفوار با  نان  نرمی و درشوی را به هم  میز  رفواری» ت أم با شد 

: 1378البعغده   نهج« روی را در نزدیک کدردن و دور کدردن  رعایدت کدن. با   اعودال و میانه
   19نامه

*** 
م وع و  یک مدیر م ف  کسی است که این هنر را داشوه باشد که اوودار و هیبت خ د را بده

  ن دوسوی صدادق  شظ ت و نیک یی  هم ودر لزوم اعمال نماید و در وووی دیگر  با مهربانی و به 
 با زیردسوان همراهی و همدلی نماید. 

*** 

 انتقاد و نقدپذیری و تلاش برای اصلاح عیوب دیگران
ی با  و شاخصی باشدد  بداز مدیر و تدبیرگر ام ر جامعه  هر انداز، که دارای دانآ و تجربه

های برطدرف کدردن و  وکمب دها و را، ها مص ن از خبا و اشوبا، نیست.  گاهی و  شنایی با ضع 
های بیداری دارد که امد ر را رصدد کدرد، و  ها  نیاز به  شم و گ   ها و کاسوی جبران این ضع 
ج یی نمایند. این مهم به کمک منو دان کارکشوه و دلس ز همرا، با ها را  ار، مشکعت و کاسوی

ی اساسی . در ص رتی که دو  زمهی ن دپذیری در مسئ  ن و صاحد منصبان استوج د روحی ه
ب و دلس ز از طرفی و وج د مسئ ل ن دپذیر و منعبد  از طدرف  ن د درست  وج د منو دان مجر 

ها و بهبد د و بهینده شددن  دیگر  فراهم  ید  محیط مناسدبی بدرای کداهآ اشدوباهات و ضدع 
 ه و افراد  ن است. تر جامع گردد که حاصه  ن  تعالی بیآ ها فراهم می ها و کارایی وری بهر،

در نصیحة المل ک  م اردی از سظار  و ت صیه به ن دپذیری و تدع  در جهدت بهبد د و 
ش د. سعدی بر این اعو اد است که تا معاید اعمال و گظوار افراد گظوه نش د   ارت ای ام ر دید، می
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یدد نگیدرد مدوکل م را تدا کسدی ع»خ انیم:  اصعحی نیز حاصه نخ اهد شد. در گلسوان شیخ می
   214: 1369 سعدی  « سخنآ صع  نپذیرد.

سعدی در نصیحت ک تاهی  حاکم را بده عددم رنجیددن از بددگ یان نسدبت بده خباهدا و 
 نان خد د را اصدع  کندد کده در غیدابآ از  کند که  ن خ اند و او را ت صیه می اشوباهات فرامی
   ا : ا  سخن به میان  ید و نه از خبا و بدی خ بی و نک یی

: 1386"از بدگ یان مرنج که گنا، از  ن ت ست. را  نان نباشی که نیک  گ یندد؟"  سدعدی  
846  

 مدگ یی دوسوان و نزدیکدان فدرا  ای دیگر  مدیر را به عدم فریظوه شدن به خ   در ت صیه
ت انندد  که دوسوان و نزدیکانت به سبد مهر و محبوی که به تد  دارندد نمی خ اند و با ککر این می
گ ید ت  ایرادات و عدادات ناپسدند خد د را از  را به ت  بازگ  نمایند  می هایت را ببینند و یا  ن  بدی

ها بی هیچ معحظه و اغماضی معایبت را بیدان خ اهندد  دشمنان و بدخ اهانت بپرس؛  را که  ن
 نم د: 

  مانگ یند."  ه "عید خ د از دوسوان مپرس که بپ شانند. تظحص کن که دشمنان  ه می
ش د سعدی به این نظر پافشاری کند که عید و ایراد را باید از  ی دیگری که باعث می نکوه

ده بده احومدال  دیگران و حوی دشمنان پرسید و نه دوسوان و اطرافیان  این نکوه است که بدا ت ج 
 ورزی نزدیکان و وابسوگان ارباب ودرت به مهر و لب   نان  دور از انوظار نیسدت کده بدرای طمع
تر از م اهد ثروت و ودرت  به دروغ و ریا  خ بی و حُسنی راکه حاکم ندارد بده او  مندی بیآ بهر،

منوسد نمایند و یا بدی و خبایی را که دارد از او پنهان و ناگظوه دارند. بدین سبد  سعدی مُصدر 
بی و ها و اعمال پسندید، و مظید حاکم  از خد  است که حوی اگر کسی ورار است به سبد خصلت

خیر او سخن بگ ید  بهور است که در غیاب و دور از وی باشد و نه در محُر و بارگاهآ  را که 
تعری  و تمجید در حُ ر و رویاروی  از دو حال خارج نیست: یا از ترس و بیم است و یدا از روی 

 روی و ریا و طمع:    
: 1386از طمدع."  سدعدی   " ن کن که خیر ت  در وظای ت  گ یند که در نظر از بیم گ یند یا

845  
را از  ندان  داندد و اصدع  و برطدرف کدردن  ن  ن د دیگری که سعدی بر حاکمان وارد می

سازی اطرافیان و نزدیکان است. به جهت تأثیرگذاری غیر  نماید  لزوم پال دن و پاک درخ است می
دارندد  پیدرایآ و  ی جامعده و حک مدتی ادار،ای که نزدیکان حاکم بدر نحد ، پ شی وابه  شم

رسد که  زم اسدت از سد ی مددب ران  ها امری بنیادین به نظر می های احومالی  ن اصع   ل دگی
 ام ر  انجام پذیرد: 

ل نصیحت نزدیکان و پس  نگا، معمت دوران. از نظس ت  به ت  کسی نیست. تا به گظوار  "او 
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   840خ د عمه نکنی در دیگران اثر نکند."  همان: 
*** 

انو ادپذیری و تع  برای بر طرف شدن ن داط ضدع  و ت  یدت و تکمیده ن داط ود ت و 
 ش د.  ودرت  یکی از خص صیات  زم برای مدیری م ف  و کاردان محس ب می

نامه  معورف ب دن به اشوبا، احومالی خ یآ  امدری مع   نده فدرض شدد، و در  در مرزبان
 از جهه و نادانی دانسوه شد، است:  ای عید دانسون خ د  نشانه ی م ابه  بین به

عید پنداشون. دوم  دیگری را از خد د  سه عادت از عادات جاهعن است: یکی  خ د را بی»
م ب دن و خ د را بر ودم انوهدا داشدون.به مرتبه « ی دانآ  فروتر نهادن. س م  به علم خ یآ  خر 
  198: 1355 وراوینی 

اد را به منو دان شدخص مسدئ ل و حداکم صدادر وراوینی در ص رتی مج ز  زم جهت انو 
ج یی از دیگران  از دیدن عید و هنر خ د غافه نب د، و با  ها  بیآ و پیآ از عید کند که  ن می
 یابی اودام نمایند.  ی صدر و تساهه و نیز به وصد خیر و اصع   به ن د و عید سعه

با نا گاهی از مراتد فُه و هندر  خبر ب د، و بر این اساس  او کسانی را که از عید خ د بی
گا، بده گدرد هنرمنددان  داند که هیچ هنری می گشایند  افراد بی دیگران  زبان به ن د و تخرید می

 ح ی ی نخ اهند رسید:
 یدد کده  د ن عیدد دیگدران جد یی و هندر  و در لبای  نکت از خداوندان حکمدت می»
با  که هرکه بر عید خ د واو  نش د بینی  از جُسون عید خ یآ و هنر دیگران غافه م خ یآ

  همان  « و هنر دیگران نشناسد  هرگز از عید پاک نگردد و در گرد هنرمندان نرسد.
 در روایات دینی ما مسلمانان و به ن ه از پیامبر  ص  روایت شد، است: 

ی دیگدران پدردازد و   بر عید مرد همین بس که از دیدن عید خ د ک ر باشد و به خرد،» 
 ده سد د  مان را بر کاري نک هآ کند که خ د  ودرت ترك  ن را ندارد و همدم خ د را به  نمرد

    87: 1تا  ج  کلینی  بی« ندارد   زار دهد.
 البعغه نیز در این ارتباط  مد، است:  در نهج

ی خداي  در گظونِ عید کسي که گناهي کرد، است شواب مکن   درا کده امیدد  اي بند،»
گنا، را بر او ببخشند و به گنا، خ یآ ایمن مبا   ه  بَُ د که ت  را بده  ن عدذاب  رود که  ن مي
    137: 1378البعغه    نهج« کنند.

ی خ د به کارگزار   مالدک اشدور  او را بده دوری و برحدذر  نین در نامه امیرالمؤمنین هم
س کار فرا خ اند، و  نین فرمان می    دهد: ب دن از افراد عید ج  و تجس 

ج یي مردم است  و باید دورترین رعی ت نزد ت  کسي باشد که بیشور از دیگران در پي عید»
هایي است و زمامدار در خباپ شي سزاوارتر از دیگران است.  زیرا به ط ر مسل م در تمام مردم عید
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ی تد  ف دط تبهیدر  هایي که بر ت  پ شدید، اسدت کنجکداوي مکدن. وظیظده پس نسبت به عید
جا   ه از ت  پنهان است حکم خ اهد کرد. پس تا  ن گردند؛ خدا بر  ن ست که  شکار مي یزهایي ا
خد اهي دیگدران بدانندد  هاي مردم را بپ شان؛ خدا نیز خباهاي تد  را کده نمي ت اني عید که مي
 پ شاند.  مي

اي را بگشاي و از درون خ دت عامه هر تنهایي را وبع کدن و  از دلهاي مردم گر، هر کینه
 یندي شدواب مکدن کده ی هدر سدخن ه بر ت  روشن نیست تغافه کن. در تصدیِ  گظوده  ن از

    43: 1388 حسینی  « گر و خیرخ ا، در ید.  ین  خائن است اگر  ه در لباس نصیحت سخن
ه به جایگا، و شأن حاکم  ن د او را تابع شرایط و ض ابط مخص صی دانسدوه  وراوینی  با ت ج 

اندیشی و با زبان و  یابی حاکم باید در کمال احویاط و مصلحتکه ن د و عید و بر این اعو اد است
 زا ص رت گیرد: بیانی نیک  و غیر تنآ

هنجارِ سخن گظون را با پادشاهان طری وی خاص و نس ی جداگانه است ... و لده تعدالی وَ »
  238-239: 1355 وراوینی « اشارت است به  نین م امی. جادِلهُم باِلَّوی هی أحسن 

نامه  اساساً بر نظدی و نهدی ن دد سدعطین و شداهان سدظار   او در فراز دیگری از مرزبان
کند و حوی پا را فراتر از این گذارد، و از سوایآ و تأیید اودامات ناپسند و اشوبا، شا،  به سبد  می

  ورد.   ودرتمندی او و ت ان مجازات و ع  بت منو دان ت سط وی سخن به میان می
ای  اطرافیان و کارگزاران نزدیک شا، را بدیآ از  کارانهی محافظهدر ادامه   نین ت صیهاو 

سایرین به لزوم احویاط و نظرداشت تدابیر  زم جهت مراعدات حدریم شداهی دعد ت و سدظار  
 کند:  می

ه پادشدا، را کده  عاوه به عیبی که  زم کات او ب د  دیگری را تعییر  سرزنآ»   نکند؛ خاص 
او به هنر برداشون و باطه او را ح  انگاشون  از م وُیات ع ه است. و خد اص  حُدرت و عید 

کده ایشدان پی سدوه بدر مذلدة  نزدیکان خدمت را واجد ب د کده مراودد ایدن حدال باشدند از  ن
  197 همان: « اند. ا ودام

های با این وج د و البوه با احویاط و شدظ ت  بده امیدر و سدلبان  شدنیدن نصدایح و انددرز
کند و تلخی این نصایح را همانند  ی ناصحان و منو دان خیرخ ا، را ت صیه میمشظ انه و دلس زانه
داند که جهت بیماری و رنج  تج یز شد، که با برطرف شددن بیمداری  ثمدر، و  تلخی دارویی می

 ی شیرین و مبل بی را به دست خ اهد داد: نویجه
د و از ناصحان نظ ر ش د  تا   ن بیماری نباشد که به [ نباید که از نصیحت ابا کن ]حاکم و »

ی اعودال  شربت تلخ از دست طبید حاکق نخ رد  تا مذاق حدال او بده ووت عدول مزاج از ن به
ت بازماند.   29 همان: «  خر از دریافت شیرینی صح 

*** 
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انو ادپذیری و تع  برای بر طرف شدن ن داط ضدع  و ت  یدت و تکمیده ن داط ود ت و 
 ش د.  ودرت  یکی از خص صی ات  زم برای مدیری م ف   و کاردان محس ب می

ها و  های برطرف کدردن و جبدران ایدن ضدع  ها وکمب دها و را،  گاهی و  شنایی با ضع 
ها را  د که ام ر را رصد کرد، و مشدکعت و کاسدویها  نیاز به  شم و گ شهای بیداری دار کاسوی
ی ج یی نمایند. این مهم بده کمدک منو ددان کارکشدوه و دلسد ز همدرا، بدا وجد د روحی ده  ار،

ی اساسدی ن دد درسدت ن دپذیری در مسئ  ن و صاحد منصبان است. در ص رتی که دو  زمده
ر و منعب  از طرف دیگر  فراهم  وج د منو دان مجرب و دلس ز از طرفی و وج د مسئ ل ن دپذی

هدا و  وری ها و بهبد د و بهینده شددن بهر،  ید  محیط مناسبی برای کداهآ اشدوباهات و ضدع 
 گردد که حاصه  ن  تعالی بیشور جامعه و افراد  ن است. ها فراهم می کارایی

 عدالت و انصاف
ها و خصایه مددیری وی  عدالت و انصاف داشون بین افراد و نیروهای تحت امر  یکی از نکوه

ت اند حس  تعل   و دلبسوگی را بدین نیروهدای  است که مراعات و اهومام به  ن از س ی مدیر  می
 تر  در یک جامعه برورار سازد.  یک سازمان و یا در ابعاد بزر 

ست که با لحاع کردن میزان عملکرد و دسدواورد افدراد  بر یک مدیر شایسوه و دانا فرض ا
ه و ودرشناسی بایسوه را در م ابه  نها انجام داد، و به روشنی و وض    تمایز و برتدری فدرد  ت ج 

هدا و امویدازات  زم  نشدان  ک شاتر و مظیدتر در جامعه و گرو، و سازمان را بر دیگران  بدا پادا 
 دهد. 

ت  این بُعد مدیری وی در سب ح کعن و همگانی جامعه  با دادسوانی  دادگری و انصاف و مرو 
یابد. حاکم و پادشا، با اسوظاد، از این خص صی ت  افراد را م رد عنایت ورار داد، و  ظه ر و بروز می

نماید. سظار  و امدر  ح   و مزی ت هر فرد را  نان که سزاوار و درخ ر اوست  به او بازپرداخت می
 فرماید:  که خداوند در ور ن می ف  ت صیه و سظارشی ور نی نیز هست  نانبه عدل و انصا

سَاناِ » ح  لِ وَ ا   َ یَأ مُرُ باِل عَد  َ س  : و به راسوي خداوند به دادگري و نیکدي کدردن 7:  نحه:  نَّ ا
 « دهد. فرمان مي

ه داشدوه و  در مد ارد سعدی در نصایح خ د در نصیحة المل ک  به این ویژگی مدیری وی ت ج 
دی به این م  له اشار، داشوه است. او بر این باور است که عددل و انصداف  ایجداد  رامدآ  موعد 

نمایدد کده حاصده  ن   روحی نم د، و ن عی  سایآ و امنی ت روانی را در افراد جامعده ایجداد می
 پربرکت شدن کسد و کار افراد و رون  تجارت  کشاورزی و صنایع و بازرگانی است:     

کده عددل و  اند  نگهبان ملک و دولت خ یشند  به حکدم  ن پادشاهانی که مشظ  درویآ»
احسان و انصاف خداوندانِ مملکت م جد امن و اسو امتِ رعی ت است و عمارت و زراعدت بدیآ 

  832: 1386 سعدی  « اتظاق افود.
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یده عددم سعدی معو د است که بنیان ظلم و سوم  در ابودا اندک و نا یز اسدت امدا بده دل
ل میاهومام و م ابله با  ن  به سیلی بنیان ب مبد   ش د.  کن و مخر 

ورزی و دادگری  تا  ن انداز، مهدم  و تأثیرگدذار در ود ام و دوام جامعده از نظر سعدی  عدل
می را برای مملکدت  است که اگر کسی بدان م ص ف نباشد و در ع ض  خیر  برکت  نعمت و خر 

ر نماید  هم کسی است که ج  کاشوه و انوظار درویدن گندم دارد؛ به عبارت دیگدر     ن خ د تص  
 این  نین انوظار و ت و عی در ص رت عدم دادورزی و انصاف  امری است م ه م و خعف واوع:  

وع دارد بدان ماند کده جد  همی» کدارد و امیدد گنددم  پادشاهی که عدل نکند و نیکنامی ت  
   844 همان: « دارد.

ی ت و م ام دارد کده حودی از دیدن و  ف و برابری بین افراد جامعه تا بدانرعایت انصا جا اهم 
گیری و تأسی از روایت معروفی از پیامبر اکرم  ش د. سعدی با بهر، تر ولمداد می ایمان نیز ضروری
لمِ: ی  مل  و نظام با کظدر  و» ص  که فرم د:  ن الکُظرِ و   یَبَ ي مَعَ الظُّ ََ ابده ب دا المُلُ  یَب ي مَ

گیدرد کده حداکم عدادل و  می  ؛ نویجده237 کلیني  بی تدا: .« هست ولي با ظلم  وابه ب ا نیست
تری نسبت به حاکم مسلمان و مدؤمن  دادورز  حوی با وج د کظر و شرک  جایگا، و عاوبت فرخند،

 اما ظالم و سومگر خ اهد یافت. ککر حکایت ک تا، زیر  گ اهی بدر ایدن تل  دی سدعدی از عددل و
 انصاف است: 

ان شیروان عادل را که به کظر منس ب ب د به خ اب دیدندد در جایگداهی خد   وخدرم. » 
« گناهدان نیدازردم.پرسیدند  که این م ام به  ه یافوی؟ گظت: بر مجرمان شظ ت نبدردم و بدی

  836: 1386 سعدی  
و افدراد جامعده  ش د که در نظر رعایدا  به باور او  عدم دادسوانی و دادگری حاکم  باعث می

هایشان ولمداد ش د و همان تنظ در  حاکم و والی  در شمار و عداد دزدان و غارتگران ام ال و دارایی
ی سداکت و  و انزجاری که از ظالمان و غارتگران دارند  از شا، و حاکمی که نسبت به ظلم و تعدد 

 مسئ لی ت است  داشوه باشند:  بی
اند: سلبان که دفدع دزدان نکندد  خیر، نگردند که گظوهداد سومدیدگان بدهد تا سومکاران »

   همان« زند. ح ی ت خ د کاروان می
ه و اهومام خاص داشدوه اسدت.  امام علی  ن  نیز به عدل و انصاف در ت صیه های خ د  ت ج 

 نماید:  ایشان به مالک  لزوم عدالت و مرو ت را  نین گ شزد می
نیک کداران را  برابر باشند  زیرا این کار  سبد ش د کده  نباید که نیک کار و بدکار در نزد ت »

بیظزاید. با هر یک  نان رفوار کن که  به نیک کاری رغبوی نماند  ولی بدکاران را به بدکاری رغبت 
بده رعی دوآ  حُسن ظن  والی را نسبت  او خ د را بدان ملزم ساخوه است و بدان  بهورین  یزی که 

لی است در ح   رعی ت و کاسون است از بار رنج  نان و به اکرا، وادار ش د  نیکی کردنِ وا سبد می
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که بدان ملزم نیسوند و ت  باید در این بار،  نان باشی که حُسن  نکردنشان به انجام دادن کارهایی
سدازد. بده حُسدن  بسیاری را از ت  دور می  برای ت  فراهم  ید زیرا حُسن ظن   نان  رنج ظن  رعی ت 
سزاوارتر که  سی سزاوارتر است که در ح   او بیشور احسان کرد، باشی و به بدگمانی   نظن  ت   ک

   44: 1388 حسینی  « در ح   او بدی کرد، باشی.
یکی دیگر از ص ر و نم دهای عدل و داد  عدم یاری و اسوعانت سدومگر و ظدالم اسدت. در 

ی و اجحاف فرد زورگ  و سومگر بندد و گظوار و کرداری   شم می ح ی ت  کسی که بر ظلم و تعد 
 ش د؛ در زشوی و تباهی عمه ظالم سومگر با او شریک و همرا، است.   به اعوراض  از او صادر نمی

به همین دلیه است که سعدی  به برحذر بد دن از فاسد ان و فداجران ت صدیه و سدظار  
 و ج ر  نان است:    کند و بر این اعو اد است که مددرسان به ظالمان  انباز و شریک ظلم می

فاس  و فاجر را ت  یت و دلداری کمور کند  که یار بدان شریک معصیت است و مسو جد »
   834: 1386 سعدی   «ع  بت.

*** 
ی جامعه و تدبیر ام ر را به سامان کرد، و دوام و ب دا هایی که امر ادار، یکی از اص ل و پایه

 باشد.  بخشد  رعایت عدل و انصاف در جامعه می می
الْشراف  عدالت را  اعودال و ت ازن در و ای مخول  روحی و روانی و  عبید زاکانی در اخعق

 کند:  را  نین معنا می ها و امیال انسان دانسوه و  ن  نیز کشآ
،ان حکما فرم د،» ی موباین است که مصدر افعال مخولد  مدي د که نظس انساني را سه و  

، ، ش د: یکي و   م و   ی غُدبي  و  ن اوددام بدر اهد ال و  ی ناط ه که مبدأ فکر و تمییز است؛ دو 
، م و   و  ن مبدأ طلدد غدذا و  -که  ن را بهیمي گ یند -ی شه اني ش ق ترف ع و تسل ط ب د  و س  

 و مناکح ب د.  ش ق به مآکه و مشارب
هرگا، انساني را نظس ناط ه به اعودال ب د در کات خ د و ش ق به اکوساب معدارف ی یندي  
علم حکمت او را به تبعی ت حاصه  ید؛ و هرگا، که نظس سَبُعي یعني غُدبي بده اعوددال بد د و 

بده  ان یاد عاوله نماید نظس را از  ن فُیلت شجاعت حاصه  ید و هرگا، که حرکت نظس بهیمدي
 اعودال ب د و نظس عاوله را موابعت نماید فُلیت عظت او را حاصه  ید. 

  ن این سه جنس فُیلت حاصه  ید و با هم ممدازج گردندد از هدر سده  حدالي موشدابه 
: 1387 عبیدد زاکدانی  « حاصه گردد که کمال فُایه بدان ب د  و  ن را فُیلت عددالت گ یندد.

75   
ی از بانظ کترین و در عین حال  داناترین وزرای ایرانی اسدت  الملک نیز که یکخ اجه نظام 

ی خ د  نامه عدالت و انصاف را برای فرمانروایان و امرا  امری محو م و ناگزیر دانسوه و در سیاست
ی عدل و داد اخوصاص داد، و این امدر را کند که روزهایی در هظوه را به اوامه به  نان ت صیه می
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سوانیِ حاکم در اف ا، و او ال گسورد، و اشاعه یابد تا رسم دادگسوری و انصافتبلیغ و اشاعه دهند 
ت ولد و  رامآ سومدیدگان و مظل مان  باعث خ ف و ترس ظالمان و بیدادگردان  تا اضافه بر و  

 و  گاهی  نان بر ع  بت و مجازات اعمال ناپسندشان گردد:  
وز به مظالم بنشیند و داد از بیددادگر بسدواند و که در هظوه دو ر  ار، نباشد پادشا، را از  ن»

ه که مهم تر ب د باید که عرضه کند و در  انصاف بدهد و سخن رعی ت بشن د بی واسبه  و  ند وص 
هر یک مثالی دهد   د ن ایدن خبدر در مملکدت پراکندد، شد د کده خداوندد عدالم  موظل مدان و 

دارد   شن د و ظالمان را شکسدوه مدی ن میخ اند و در هظوه دو روز سخن ایشا دادخ اهان پیآ می
های ایشان ک تا، ش د و کس نیارد بیداد کدردن از بدیم ع  بدت  ی ظالمان بشک هند و دستهمه
   9: 1388الملک   نظام«.  او

در واب سنامه و در بابِ مدارا کردن با مردم و پرهیز از ظلم به  نان و تع  بدرای اسدو رار 
 ین  مد، است: عدل و عدالت در جامعه   ن

در همه کاری مدارا نگا، دار و هر کاری را که به مدارا بر ید جدز بده مددارا پدیآ مبدر  و »
ی کارها حد   و باطده ها را به  شم داد بین  تا در همه ی کارها و سخنبیدادپسند مبا  و همه

« د، نش د.بو ان دید که   ن پادشا،   شم خردمندی گشاد، ندارد طری  ح   و باطه بر وی گشا
    157: 1386 عنصرالمعالی  

 ی جامعه ولمداد گردد:  از دیدگا، عنصرالمعالی  عدالت باید رکن اساسی و مح ری ادار،
و نیز رعی ت به عدل ت ان داشت و رعی ت از عدل  بادان باشد که دخده از رعی دت حاصده »
ر جای باشدد و وددیم گدردد و ی ملکان از داد بش د؛ پس بیداد را در مملکت را، مد، که خانه می
ی بیدادگران زود نیست ش د از بهر  نک داد   بادانی ب د و بیداد  ویرانی  و  بادانی که بدر داد خانه

می عالم  پادشا، اند:  شمه ب د بماند و ویرانی به بیدادی زود ویران ش د؛  نانک حکما گظوه ی خر 
    171ن:  هما« ی دژمی پادشا، ظالم است.عادل است و  شمه
نامه  امر به عدل و داد و انصاف ورزی و مراعدات نمد دن  ن در رفودار و کدردار   در مرزبان

ه شد، است. عدالت در این کواب   نین معنا شد، است:    بازتاب مناسبی داشوه و بدان ت ج 
عدالت  نگا، داشون راهی باریک است که جز به  لت ع ه  سدل ک  ن را، نود ان کدرد. و »
ی ام ر عرفی و شرعی در ظه ر ف اید دین و دنیا مرعی دارد و اشدارت اهی است که انداز،ع ه  ر

  327: 1355 وراوینی « نب ی را ... در کار بندد.
گیری  های این اثر  حاکم و پادشا، همانند  فوابِ عدالم در خعل گظوگ یی در یکی از داسوان

رعایا و مردمان را در بر گرفوه و شدامه  یا   همه رسانی فرض شد، که باید ن رگسوری و فیض
 ودر وسع  اسوباعت و ت ان خ د از این فیض بهر، برد:     ش د تا هرکس به

ی اوبار جهان بوابد و پرتد  ند ر او جای بر جمله  بدان که پادشا، به  فواب ماند که از یک»
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ادانی و اواصی ممالک  به هر کجا که رسد  به ن عی دیگر اثر نماید تا رون بأس و رعد هراس در
  318 همان: « بر هر دلی به شکلی دیگر اسویع گیرد.

گسوری و دادخ اهی او  به مداجرای تکدان  وراوینی با ککر داسوان ان شیروان و مراتد عدل
گیرد کده ووودی در م ابده  دادن زنجیر عدل ان شیروان ت سط ا غ پیری اشار، کرد، و نویجه می

ی  ن   نین حساسی وی گ نگی تیمار و رعایت انصاف و مرو ت دربار،خدمت یک ا غ بارکآ و  
نزد ان شیروان وج د دارد  به طری  اولی  سایر امرا و فرمانروایدان بایدد در برابدر مراعدات شددن 

 گیر و حساس باشند:   انصاف و عدالت در ملک خ د نسبت به عم م مردم سخت
ز حال او بحث کرد. گظوندد: ایدن خدر  سدیابان نگا، کرد. خری را بر  ن صظت یافت. ا» ... 

است. پیر و  غر شد، است و از کار کردن و بار کشیدن فرو ماندد،. خداوندد  دسدت بازگرفوده 
است و از خانه بیرون کرد،. مثال داد تا  سیابان  خر را بازِ جای برد و به واعد،  رواتدِ  ب و علِ  

نرنجاند و کار نظرماید و منادی فرم د که هر که سو ری را  دارد و در باوی زندگانی او را او نگا، می
به ج انی در کار داشوه باشد  او را به ووتِ پیری از در نراند و ضایع نگذارد. این افسانه از بهدر  ن 

اند و تأسیس مبانی معدلت و و اعد شظ ت بدر  گظوم تا بدانی که جهانداران  جهانبانی  گ نه کرد،
    321 همان:  «خل   گ نه فرم د،.

ی مدردم در  مد ز دیگدری کده در بداب برودراری عددل و داد در برابدر تد د، ی درسنکوه
ه و عنایت به عم م افراد و شنیدن سخن و  مرزبان نامه بدان اشار، شد،  لزوم مساوات نم دن ت ج 

 دفان طرفین هر مخاصمه و دع است. 
  «یدک طرفده بده واضدی رفدون»  له به عبارت دیگر  وراوینی با رد کردن و مخالظت با م

کده یدک  کندد  نان داند و ت صیه می شنیدن حرف و د یه دو طرف را امری  زم و ضروری می
ی دادخ اهی کرد  باید تا شنیدن سخن و دفان طرف دیگر  طرف دع ا به شکایت از دیگری اوامه
 از صدور و انشای حکم دریغ نم د:  

ای کند  دفع  ن بدر حُد ر خصدم و  خدمت  رفع ظعمه و   ن از دو موحاکم یکی به»... 
   265 همان: « ج اب او م و ف داری.

*** 
این بُعد مدیری وی در سبح کعن و همگانی جامعه  با دادسوانی  دادگری و انصاف و مدروت 

و  یابد. حاکم و پادشا، با اسوظاد، از این خص صی ت  افراد را م رد عنایت ورار داد، ظه ر و بروز می
 نماید.  ح   و مزی ت هر فرد را  نان که سزاوار و در خ ر اوست  به او بازپرداخت می
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 گیری نتیجه
نامه  به  المل ک سعدی و مرزبان با مبالعه و بررسی دوی  و همه جانبه در دو کواب نصیحة 

اثرگدذاری و شدم ل ی   بندی رسید که هر دو اثر  در ن ن نگا، و دامنه ت ان به این جمع روشنی می
منصبان  زورمندان  سعطین و امرا را م رد نظر داشوه و  گ نگی و  صاحد ص رت بارزی  خ د  به

تحت اخویار را م رد کاو  و واکداوی   کیظی ت روابط و مناسبات  نان با رعایا و نیروهای فرودست
 اند.  ت حاکم تع  نم د،ورار داد، و عمدتاً در جهت تثبیت  اسومرار  دوام و ب ای حک مت و سلبن

 ه در این دو اثر در باب مدیری ت و الگ های اخعوی مدیری وی بددان پرداخوده شدد،  در   ن
ح ی ت با مرزبندی ناممکن و غیرمشخصی  علم سیاست و تدبیر اجومداعی حک مدت و سدلبنت 

  به سبد المل ک سعدی نصیحةب د، است. این  میخوگی سیاست و مدیری ت با یکدیگر  در کواب 
تر و  تکل د   ن  نمد د و ظهد ر و بدروز روشدن تر و بی حجم اندک  ن و نیدز  نگدا، و نثدر صدریح

ه بیآ ط ری تری یافوه است به ملم س ت ان در نام کوداب کده بده  تر را می که این صراحت و ت ج 
در ط ر  شکاری بیانگر پند و اندرز به شاهان و سعطین است  نشان داد و سراغ گرفدت. سدعدی 

المل ک   شکارا حاکم و امیر زمانه را مخاطد ورار داد، و  گ نگی رفودار بدا رعی دت را بدا  نصیحة
کندد و در خدعل نصدایح خد د   لحاع کردن پاسداشت م ام  م وعیت و منزلدت حداکم بیدان می

  ن امینی صادق و خیرخ ا،  نکات و دوای ی را که این ارتباط و سلسله مراتد را ممکن است  هم
نماید. سعدی  اساساً برای حاکم   وخ    سید ورار دهد شناسایی کرد، و به حاکم گ شزد میدس

تر و ویژ، نسبت به سایر مردمان جامعه  وائه است و در خعل نصایح خ د   ارزشی به مراتد بیآ
هم ار، تع  دارد تا جایگا، رفیع سلبنت و حک مت و نیز اب هت  شک ، و جعل  نین جایگاهی  

  یآ و  اعونایی احومالی ورار نگیرد. او با زبانی روشن  صریح  ساد، و بدی خ   خبر و بی دست
های ادبی  ضمن ت صیه و سظار  شا، به صظات حمیدد، و  بدون  راسون سخن به زی رها و  رایه

روی  ن د و ن دپذیری  عددالت و  نگری  اعودال و میانه ی اخعوی   ن حلم و صبر   یند، پسندید،
کده از دیدد او  -نصاف  سخاوت و بخشآ و احورام و اخعق نیک   اندرزهایی به سدلبان و امیدرا

ی رفوار و سل ک بدا داد، و  گ نگی و نح ، -ی غایی جامعه استمدیر اصلی کش ر و تدبیرکنند،
ها و ط ای  گ ناگ ن از جمله نظامیدان  ی جامعه را از گ نهدهند،اوشار مخول  و گ ناگ ن تشکیه

ار  هنرمندان و صاحد فُعن و سدایر بخآ و هدا و طب دات گ نداگ ن  لشکریان  بازرگانان و تج 
 دهد.    جامعه به او  شا، و حاکم   م ز  می

نامه نیز با نگا، و رفوار و دیدگاهی کمابیآ مشابه با همین دیددگا، روبدروییم. در  در مرزبان
تری روبدروییم    با بیان رمزگ نه و غیرصدریحاین کواب  به دلیه حجم نسبواً زیاد و ط  نی کواب

د و گا، پیچید، و یدا در بیدان  ط ری به که منظ ر و م ص د ن یسند، عم ماً در خعل تمثیعت موعد 
ای خاص پ شاند، و مخظی شد، و با تظک ر و تدب ر عمید  در  ن  بدرای مخاطدد  داسوان و افسانه
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وگ هدا   عمدتاً از زبان حی اندات و در خدعل گظت نامه  های روایی مرزبان ش د. داسوان حاصه می
تد ان بده  ش د که ایدن کدار را می مجاد ت و مناظرات ص رت گرفوه بین  نان روایت و طر  می

دی از جمله رایج ب دن این گ نه  ژانر  ادبی در  ن عصر و نیز به دلیه پرهیز  اسباب و د یه موعد 
داخون بده ندام و نشدان صدریح افدراد در کوداب  مربد ط کارانه نسبت به پر  میز و محافظه احویاط

نامه در ط ل اثر  ثابت و یکسان نب د، و عمدتاً در هر بداب  های داسوانی مرزبان دانست. شخصیت
شدد ند کدده ایددن اثددر  مناسددبات و  ها و م جدد دات جدیدددی وارد داسددوان می از کودداب  شخصددیت

گظوگ هدا  سدعی دارد تدا تمدام نی دات و  وگ های بین  نان را روایت کدرد، و در خدعل ایدن گظت
های مد  نظر خ د را به مخاطد اصدلی اثدر کده حک دام و امدرا هسدوند  منو ده سدازد. در  خ اسوه
نامه نیز همانند نصیحة المل ک  مخاطد اصلی سخن  مسئ  ن و مدیران کعن و تصمیم  مرزبان

دارد بدا حظدظ ارادت و احودرام  سازان اصلی جامعه  یعنی سعطین و امرا  هسوند که کواب تع 
ی الگ های اخعودی مددیری وی  در جهدت تثبیدت و اسدومرار هدر  ده ها و ارائه خ د نسبت به  ن

 تر حک مت  نان تع  کند.  بیآ
ها و خصایه پسندید، اخعوی و انسدانی در  تأکید و سظار  پادشا، و حاکم به برخی ویژگی

اندیشدی  روشدنی  احویداط و حزم  یدد امدا به  شدم می به -همانند نصدیحة الملد ک -نامه  مرزبان
ت ان سراغ  تری نسبت به ودرت و اوودار حاکم در این کواب در م ایسه با نصیحة المل ک می بیآ

ده و تأکیدد و سدظار  بده   نین در مرزبان گرفت. هم دی از ت ج  نامه م ارد مشابه و یکسان موعدد 
البوده بدا بیدان و ادبیداتی  -هدا ان دید که نظیدر  نت  برخی نصایح حک موی و مدیری وی کعن می

 اند.  در نصیحة المل ک  مد، -دگرگ نه
العندان دانسدون حاکمیدت و  شاید بو ان یکی از وج ، افوراق بارز بین دو کواب را در مبل  

یابد که  ی  ن به این نویجه دست می ی کواب  پس از مبالعه ای که خ انند، گ نه ودرت دانست. به
ای  بدرای هرگ نده  نامه  به شکه گسدورد، ی مرزبان ی ترسیم شد،  حاکم و مدیر در جامعهاص  ً 

ت اندد  ای صاحد اراد، و مخوار است و هر ات ظاق ریز و درشوی را کده بخ اهدد می تصمیم و برنامه
برخدی نامه با زیرکی و البو ه احویاط  عاوبت و فرجدام  ی مرزبان همه  ن یسند، اجرایی نماید. با این

کندد تدا بده ند عی  های روایدت شدد، بیدان می تصمیمات نادرست خ دسرانه را در خعل افسدانه
غیرملم س و غیرصریح  حاکم و سلبان را به انجام مش رت و اتخاک تصمیمات جمعی و مع د ل  

 ترغید نماید. 
نمباحث مبر  شد، تر بده  ترِ نصدیحة الملد ک و نیدز اشدارات تخصصدی تر و دوی  ی مون  

نامه  با لحاع کردن حجم بسیار  زییات ام ر در  ن در م ایسه با همین مباحث و نکات در مرزبانج
ص بیآ تر  ن نسبت به مرزبان تر و خعصه کم ی  ن در ککدر  تر ن یسند، نامه  بیانگر دو ت و تخص 

اتری است گر تر و ت سعه یافوه ی تکامه ی جامعه دهند، جزئیات جامعه و یا در دیدگاهی دیگر  نشان
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ای و در تع  برای هدایت  زیسوه است و نصیحة المل ک را در  نان جامعه که سعدی در  ن می
ی دیگری که در هر دو کوداب بده  ی تحریر در ورد، است. نکوهو ارشاد حاکم  ن جامعه  به رشوه

اصدلی و را از خص صدی ات   تد ان  ن روشنی م ارد کاربرد و تکرار فراوان داشوه و در ح ی دت  می
ر و مسومر به ت صیه های دیندی و ها و سظار  بنیادین هر دو کواب دانست  تأکید و سظار  مکر 

 اخعوی در ادار، و تدبیر ام ر رایج جامعه است. 
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